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Extended Abstract

Introduction: Given the foundational importance of ontological principles in delineat-
ing philosophical systems and scientific theories—particularly within political philoso-
phy—this article systematically develops a theory of justice rooted in the political phi-
losophy of Transcendental Wisdom (Hikmat Mota’aliyah). By analyzing the ontological 
underpinnings of justice within this school of thought, and by critically examining the 
source texts of its prominent figures, spanning from Mulla Sadra (Sadr al-Muta’allihin) 
to contemporary commentators, this study addresses a central research question: Upon 
which metaphysical pillars and conceptual foundations is the ontology of justice con-
structed within transcendental political wisdom?
Methods: Data collection was conducted via a library-based documentary method, sys-
tematically surveying the canonical works of prominent philosophers within the Tran-
scendental Wisdom tradition. The study utilizes a text-based interpretive approach for 
data analysis. Initially, focusing on textual exegesis to recover the authors’ intended 
meanings, key propositions regarding the ontology of justice were extracted from the 
source material. These extracted concepts were then categorized based on thematic sim-
ilarity, conceptual emphasis, and the structural role they play in delineating a compre-
hensive system of justice. Finally, these categories were synthesized and formulated 
based on their direct or indirect relational links to the broader architecture of justice.
Results and Discussion: To answer this question, the ontological foundations of Hik-
mat Mota’alih political philosophy have been extracted and organized, and their rela-
tionship to the issue of justice has been shown. Therefore, five important foundations 
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of “rational social system”, “purposeful social system”, “dynamics of human society”, 
“human society with choice”, and “need of society for justice” were obtained to depict 
justice in Hikmat Mota’alih political philosophy in the ontological field. A structural 
hierarchy and sequential dependency exist among these foundations. Specifically, the 
inherent rationality of society necessitates its teleological (purposeful) nature, a purpose 
that is actualized precisely through the realization of justice. It is through the pursuit of 
this teleological end that the dynamics of the political system are structured, wherein 
the moral choices of both the individual and the community play an objective role in 
manifesting justice. Consequently, it is upon this ontological scaffolding that society’s 
existential need for justice is established.
Conclusions: By synthesizing and structuring these five ontological foundations, this 
article concludes that justice within transcendental political philosophy operates as an 
integrated system defined by a dialectical relationship between the virtuous individual 
and the virtuous society. This systemic framework guides both components within an 
existential pyramid that extends across all dimensions of reality toward a just ideal. 
Political and social life is no exception to this cosmic law; human political existence 
cannot flourish or survive without anchoring itself to the objective of justice, even at 
a minimal level. Based on the ontological premises of Hikmat Mota’aliyah, ultimate 
human perfection is attainable only within a just social order. Therefore, human society 
achieves stability and continuity only when just relations form the baseline for its incep-
tion, institutionalization, and preservation. Ultimately, the ontology of Transcendental 
Wisdom serves as the indispensable structural foundation for conceptualizing and de-
signing a just society.
KeyWords: Justice, Ontology, Hikmat Mota’alih political philosophy, Sadr al-Muttala-
heen, Tabatabaei, Motahari, Javadi Amoli
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هستي شناسي عدالت در حكمت سياسي متعاليه

 محمد صادق نصرت پناه1

چكيده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: باتوجـ�ه به‌اهميــت شــايان توجــه مبــادي هستي شناســي در ترســيم نظام هــاي فلســفي و نظريــات علمــي، 
ــت  ــت در حكم ــناختي عدال ــادي هستي ش ــل مب ــا تحلي ــا ب ــت ت ــدد اس ــه در ص ــن مقال ــي، اي ــفه سياس ــوزه فلس ــژه در ح به وي
سياس��ي متعالي��ه، تلاشــي نظام منـ�د را ب��راي اسـ�تقرار نظريـ�ه عداـلـت مبتـنـي  بــر ایــن مبــادي ارائــه دهــد. بــر ايــن اســاس و بــا 
ــا  ــن مكتــب، تلاش شــده ت ــا فلاســفه معاصــر اي ــه از صدرالمتأليهــن ت ــرز حكمــت متعالي ــار مطــرح فلاســفه مب فحــص در آث
ــي اي اســتوار  ــر چــه اركان و مبان ــه ب ــت در حكمــت سياســي متعالي ــن پرســش پاســخ داده شــود كــه هستي شناســي عدال به اي

اســت؟
ــه   ــت متعالي ــرز حكم ــفه مب ــار فلاس ــتجو در آث ــا جس ــه اي و ب ــه روش كتابخان ــر ب ــه حاض ــا در مقال ــردآوري داده ه روش: گ
صــورت گرفتــه اســت. بــراي تحليــل داده هــا نيــز از روش »تفســير متن محــور« كمــك گرفتــه شــده اســت. در ابتــدا ضمــن 
كيــد بــر كشــف معنــاي متــن بــا مقوصــد موردنظــر مؤلــف، عبــارات داراي ارتبــاط بــا هستي شناســي عدالــت در حكمــت  تأ
سياســي متعاليــه از آراء ايــن انديشــمندان اســتخراج شــده اســت. ســپس تلاش شــده اســت تــا فيش هــاي بــه دســت آمــده بــر 
كيــد بــر نقش آفرينــي در ترســيم نظــام واره عدالــت  كيــد متفكــر بــر تقســيم مبنــا و تشــابه محتوايــي ميــان آن هــا و بــا تأ اســاس تأ
كيــد بــر ربــط و نســبت مســتقيم يــا باواســطه اي كــه در ترســيم عدالــت دارنــد  ســاماندهي شــوند. در گام نهايــي نيــز ايــن بــا تأ

ــشده اند. صورت بــندي 
امان دهي داده شــده  ه اس��تخراج و سـ� يـن پرس��ش مبان��ي هستيش��ناختي حكم��ت سياســي متعاليـ� ــا: ب��راي پاســخ به اـ يافته ه
و ارتبــاط آنه�ـا را ب��ه مس��أله عداـلـت نماي�ان ش��ده اـسـت. ل��ذا پنــج مبنــاي مهــم »نظــام اجتماعــي معقــول«، »نظــام اجتماعــي 
ــراي ترســيم عدالــت در  ــه عدالــت« ب ــاز جامعــه ب ــار« و »ني ــا اختي هدفمنــد«، »پويايــي جامعــه انســاني«، »جامعــه انســاني ب
حكم��ت سياس��ي متعالـيـه در س��احت هستي شــناختي به دس��ت آمدـنـد. ميــان ايــن مبانــي نيــز تقــدم و تأخــر بــر قــرار اس. به ايــن 
ــا درنظرگرفتــن  نحــو كــه عقلانيــت جامعــه، هــدف داري آن را الــزام مي كنــد و ايــن هــدف داري در تحقــق عدالــت اســت. ب
1. اســــتادیار، علــــوم سیاســــی، گــــروه آموزشی علوم سیاســــی، دانشــــکده معــــارف اسلامي و علــــوم سیاســــی، دانشــــگاه امــــام 
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اسـتناددهی: نصرت پنـاه، محمـد صـادق. ۱۴۰۵. هستي شناسـي عدالـت در حكمـت سياسـي متعاليـه، تابسـتان، سـال ۱۸، 
شـمارهٔ 2، ۱-23.

ايــن هــدف اســت كــه پويايــي نظــام سياســي ســاختار مييابــد و اختيــار فــرد و اجتمــاع در تحقــق عدالــت نقشــي عينــي دارد. 
بــر ايــن اســاس اســت كــه مي تــوان گفــت جامعــه نيازمنــد عدالــت اســت.

ــه  ــده ك ــت آم ــه به دس ــن نتيج ــور، اي ــناختي مذك ــه هستي ش نـي پنجگان رد و صورت بن��دي مباـ ــری: ب��ا درهمكـ� نتیجه گی
كي��د بــر ارتبــاط دوســويه ميــان انســان مطلــوب  عدال��ت در حكم��ت سياس��ي متعالي��ه داراي س��اماني اس��ت ك��ه در آن و ب��ا تأ
ــوي  ــه س ــاد آن، ب ــام ابع ــتي و در تم ــتره هس ــي به گس ــزاء را در هرم ــن اج ــر دو اي ــود و ه ــف مي ش ــوب، تعري ــه مطل و جامع
ــات  ــوده و حي ــتثنا نب ــده مس ــن قاع ــز از اي ــي ني ــي و اجتماع ــي سياس ــه زندگ ــازد. به نحوي ك ــون مي س ــه رهنم ــي عادلان آرمان
شـت.  هـد داـ قـا نخواـ يـن و بـ مـكان تكوـ لـي، اـ سـطحي حداقـ لـو در ـ لـت، وـ هـدف عداـ تـن ـ بـدون درنظرگرفـ سـاني ـ سـي انـ سياـ
ــه  ــذا جامع ــد. ل ــت مي آي ــادل به دس ــه ع ــي در جامع ــال نهاي ــه، كم ــي متعالي ــت سياس ــناختي حكم ــي هستي ش ــاس مبان براس
ــر ايــن  ــه مبنــاي شــكل گيري، اســتقرار و تــداوم آن باشــد. ب انســان زمانــي از ثبــات برخــوردار مي شــود كــه مناســباتي عادلان

ــرد. ــرار مي گي ــه ق ــه عادلان ــيم جامع ــاد ترس ــه در بني ــي متعالي ــت سياس ــي حكم ــاس هستي شناس اس
واژگان كليدي: عدالت، هستي شناسي، حكمت سياسي متعاليه، صدرالمتألهين، طباطبايي، مطهري، جوادي آملي.
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مقدمه
كارويــژه فلســفه سياســي، بررســي حيــات اجتماعــي و سياســي اســت و مي خواهــد تــا سياســت را باعنايــت به بنيــاد آن 
تحليــل كنــد و از زندگــي، چهــره اي معقــول ارايــه دهــد. ايــن تأمــل ورزي، اول از همــه درهستي شناســي رخ مي دهــد؛ 
ــا وجودشناســي آغــاز شــده و اساســاًً موضــوع  ــوده و ب ــان فلســفه اسلامــي برهستي شناســي اســتوار ب ــاًً كــه بني خاصت
ــراث و  ــن مي ــن، 1419ق: ج1: 24(. در اي ــينا، 1405 ق: 13؛ صدرالمتألهي ــن س ــد )ر.ك: اب ــتي مي دان ــفه را هس فلس
خاصتــاًً در حكمــت متعاليــه، واجب الوجــود اصــل وجــود اســت و باقــي موجــودات، جلــوه و پرتــوي از اوينــد. اين كــه 
هســتي، پرتــوي از خالــق مدبــر بــوده كــه بــرآن حكــم مي رانــد، هدف منــد اســت و راه را راهبرانــي نشــان مي دهنــد، 
ــال  ــل به كم ــان را در ني ــه انس ــت ك ــه اي اس ــه به گون ــب جامع ــت، تركي ــذار اس ــال گ ــش در ح ــل خوي ــان به اص انس
مــدد مي رســاند و امثــال آن، فيلســوف سياســي مســلمان را به ســمت برداشــتي صحيــح از ســعادت، عدالــت، آزادي 
و حكمرانــي خردورزانــه رهنمــون مي ســازد. فلســفه اسلامــي، خــدا در رأس هــرم هســتي قــرار مي دهــد و تمــام عالــم 
را ســائر به ســوي دانســته و زميــن و آســمان و تمــام موجــودات را درخدمــت انســان و درحركــت به ســوي ســعادت و 

ــد. ــي وي مي دان هــدف غاي
هستي شناســي فلســفي، انســان را موجــودي مي دانــد كــه وجــود را در هســتي فهــم كــرده و آن را دريافتــه 
ــاد و اركان آن  ــتي و ابع ــت وجوگر از هس ــي جس ــان را داراي هويت ــن گام، انس ــم در اولي ــي ه ــفه اسلام ــت. فلس اس
مي دانــد. ســپس و در گام دوم موضــوع هدايت شــوندگي و هدايت گــري انســان در جامعــه مطــرح مي شــود؛ چراكــه 
توان مندي هــا و ظرفيت هــاي انســان در اجتمــاع شــكوفا مي شــود. در گام ســوم، انســان بــراي شــناخت بهتــر هســتي 
آن را به ذهــن و عيــن تقســيم مي كنــد و مي توانــد علاوه بــر ظاهــر هســتي، به عمــق آن برســد. در گام چهــارم، انســان 
در همــه رفتارهــاي فــردي و اجتماعــي اش مختــار و آزاد اســت و در آخريــن گام، مســئوليت آفريني او در قبــال آزادي 

ــود. ــرح مي ش ــش مط و عقلانيت
بنابرايــن نــوع نــگاه به عالــم، مراتــب آن، نســبت انســان بــا خالــق عالــم و نحــوه حضــور وي در جامعــه در حكمــت 
سياســي متعاليــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. لــذا خوانــش از هســتي طبيعتــاًً بر فلســفه سياســي و نگــرش اجتماعي-

سياســي فيلســوفان سياســت، آثــاري اساســي داشــته و بنيادهــا، منابــع، اركان، مرزهــا، مراحــل، شــرايط، روش هــا، ابــزار، 
احــكام، افعــال، موانــع، زوايــا و گســتره هاي گوناگــون آن را شــكل مي دهــد )جــوادي آملــي، 1381ج: 21(.

فلســفه سياســي همــواره در حــال جســتجوي رهيافت هــا و  گزاره هــاي فرامــكان و فرازمــان و ترســيم نظــام مطلــوب 
سياســي اســت. پرســش هاي اساســي فلســفه سياســي -ماننــد چيســتي عدالــت، نحــوه ارتبــاط عدالــت بــا فــرد، جامعــه 
و دولــت و چگونگــي تحقــق آن در جامعــه، خصوصــاًً بــا عنايــت به نقــش دولــت- بــا كيفيــت زندگــي انســان ها در 
جامعــه و زيســت سياســي وي پيونــدي بنياديــن دارد. بــر ايــن اســاس، اثــر مبانــي هستي شــناختي در حکمــت سياســي 
متعاليــه و مســايل آن - به ويــژه موضــوع كليــدي عدالــت-  از موضوعــات مهمــي اســت كــه مي بايســت مــورد پژوهــش 
كيــد  قــرار گيــرد. لــذا در ايــن مقالــه تلاش مي شــود تــا تأثيــر مبانــي هستي شناســي و بــر حکمــت سياســي متعاليــه بــا تأ

بــر موضــوع عدالــت رديابــي شــود.
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	1 پيشينه تحقيق.
ــه، كــه موضوعــي عــام و فلســفي اســت، مقــالات متعــددي نگاشــته شــده  ــه هستي شناســي حكمــت متعالي در زمين
ــت  ــت در حكم ــي عدال ــا هستي شناس ــتراكاتي دارد. ام ــر اش ــه حاض ــري مقال ــادي نظ ــي از مب ــا برخ ــه ب ــت ك اس
سياســي متعاليــه، موضوعــي ميان رشــته اي و داراي ابعــادي فلسفي-سياســي اســت و علاوه بــر نيــاز بــه مبــادي فلســفه، 
ــه  ــت اســت. البت ــر موضــوع عدال ــادي مفهومــي آن و باتمركــز ب ــي به سياســت در خصــوص مب ــا پل ــد اســت ت نيازمن
دربــاب پــردازش موضــوع حكمــت سياســي متعاليــه، آثــاري درخــور توجــه وجــود دارد. لك زايــي )1399( در كتــاب 
ــردازش  ــه« به پ ــام »حكمــت سياســي متعالي ــا ن ــاب ديگــري ب ــه« و حســني )1390( در كت »حكمــت سياســي متعالي
ــه از  ــن مقال ــي اي ــردازش چارچــوب مفهموم ــد كــه در پ ــه و چيســتي آن پرداخته ان موضــوع حكمــت سياســي متعالي
ايــن دو كتــاب كمــك گرفتــه شــده اســت. رضوانــي )1384( در مقالــه »مفهــوم فلســفه سياســي اسلامــي« و ســلطاني 
و ديگــران )1399( در مقالــه »ماهيــت نظريــه در فلســفه سياســي از منظــر علامــه طباطبايــي«، تلاش درخــوري بــراي 
ــت  ــاص حكم ــوع خ ــون به موض ــي چ ــانده اند، ول ــر رس ــي به ثم ــنت اسلام ــي در س ــفه سياس ــوع فلس ــردازش موض پ

ــد. ــرار نگرفتن ــه مورداســتفاده ق ــن مقال ــد، در اي ــه ورود نكرده ان سياســي متعالي
همچنيــن طاهــري )1397( در مقالــه اي بــا عنــوان »هستي شناســي عدالــت؛ بررســي تطبيقــي آراي آيت اللــه 
ــر موضوعــات فطــرت و حــق هدايــت تلاش كــرده كــه ابعــاد موضــوع را  جــوادي آملــي و جــان رالــز« و باتمركــز ب
تبييــن كنــد كــه البتــه چــون رويكــرد تطبيقــي را در پيــش گرفتــه اســت، از برخــي مبــادي مهــم هستي شــناختي چشــم 
ــا عنــوان »عدالــت پژوهــي در حکمــت  ــه اي ب ــز در مقال پوشــده اســت. همچنيــن امامي جمعــه و گنجــور )1392( ني
متعاليــه )بررســي جايــگاه، ابعــاد و لــوازم وجــود شــناختي عدالــت از منظــر ملاصــدرا(« تلاش كــرده اســت تــا ابعــاد 
مســأله را واكاوي كنــد. ايــن مقالــه نيــز تعريــف وســيعي را از وجودشناســي دربرگرفتــه كــه ابعــاد مختلــف تشــريعي، 
ــمند،  ــم تلاش ارزش ــز علي رغ ــه ني ــن مقال ــاس اي ــن اس ــر اي ــود. ب ــامل مي ش ــي را ش ــناختي و مدن ــي، معرفت ش جزاي

متمركــز برموضــوع مقالــه حاضــر نيســت.
ــي در  ــاي اساس ــل ارزش ه ــت در ذي ــوع عدال ــه ‌موض ــه« ب ــي متعالي ــت سياس ــاب »حكم ــني )1390( در كت حس
جامعــه سياســي پرداختــه و تلاش كــرده تــا ايــن ارزش را مبتني بــر مبانــي حكمــت متعالــي اســتوار كنــد. امــا نكتــه اي 
كــه درخصــوص ربــط به ايــن مبانــي وجــو دارد اينســت كــه مبانــي مدنظــر نويســنده، مبانــي قريــب انسان شناســي را 
ــاب »حكمــت سياســي  ــي )1399( در كت ــه اســت. لك زاي ــي هستي شــناختي نپرداخت ــرد و به  موضــوع مبان دربرمي گي
ــادي مــورد بحــث قــرار داده اســت كــه چارچوب بنــدي مناســبي  ــل مؤلفه هــاي بني ــه«، موضــوع عدالــت را ذي متعالي
دارد. لكــن ايــن كتــاب نيــز در مبــادي حكمــت سياســي متعاليــه ورودي نــدارد، چــه اين كــه بخواهــد هستي شناســي 

حكمــت سياســي متعاليــه را مدنظــر قــرار داده باشــد.

	2 چارچوب مفهومي: حكمت سياسي متعاليه.

حكمــت سياســي متعاليــه، ذيــل مكاتــب فلســفه سياســي تعريــف شــده )ر.ك: رضوانــي، 1393( و ازحيــث مبــادي، 
ــات اجتماعــي و  ــن اســت كــه حي ــن حكمــت اي ــه اســت. هــدف اي ــه  حكمــت متعالي اهــداف و ســاختار متكــي ب
ــا مبــادي ايــن  ــا بــراي مســائل اساســي زندگــي سياســي پاســخي متناســب ب سياســي را مظهــر عالــم ربوبــي ســاخته ت
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حكمــت عرضــه كنــد )حســني، 1390: 35(. به بيــان ديگــر حکمــت متعاليــه مباحثــي فلســفي ماننــد چيســتي وجــود 
و معرفــت، آغــاز و انجــام عالــم، تجــرد روح انســاني و داراي شــئون بــودن آن و برخــورداري از خيــر و شــر و ســعادت 
ــه  ــار فيلســوفان حکمــت سياســي متعالي ــان مي كنــد )مطهــري، 1381: 126( و ايــن مبانــي را در اختي و شــقاوت را بي
قــرار مي دهــد. به عنــوان مثــال اســتوار بــودن جهــان برپايــه عــدل، در حکمــت متعاليــه بررســي مي شــود، امــا بحــث 
از معنــا، ابعــاد و اقســام عدالــت و تفــاوت آن بــا مواســات و مســاوات و... در حكمــت سياســي متعاليــه مــورد بحــث 

نـد. قـرار مي گيرـ ـ
ــب حکمــت  ــا در قال ــا آن ه ــد ت ــي را به متفکــران سياســت عــرض مي كن ــي کل ــه، اصول ــن حکمــت متعالي بنابراي
ــفه  ــب فلس ــاير مكات ــد س ــم مانن ــت ه ــن حكم ــه اي ــد. البت ــت بپردازن ــائل سياس ــخ گويي به مس ــه به پاس ــي متعالي سياس
سياســي، در مســائل جزيــي سياســت، ورودي نــدارد و داراي كليــت اســت )ســلطاني و ديگــران، 1399(. درحقيقــت 
ــا  ــد ت ــم سياســت تلاش مي كن ــه اخــذ كــرده و در عال ــه خطــوط کلــي را از حکمــت متعالي حکمــت سياســي متعالي
ــا عقــل تجربــي هماهنــگ کنــد )لك زايــي، 1399: 22(. پــس لازم  عقــل تجريــدي را در ســاحت فلســفه سياســي ب
اســت بــراي نظريه پــردازي پيرامــون عدالــت در حكمــت سياســي متعاليــه، ابتــدا مبانــي نظــري هستي شناســي تبييــن 
نشــوند و ســپس بحــث پيرامــون موضــوع عدالــت و به تبــع آن، بيــان مصاديــق و كيفيــت تحقــق عدالــت در جامعــه و 

دولــت در آن ممكــن شــود.

	3 روش پژوهش.
در مقالــه حاضــر گــردآوري داده هــا بــه روش كتابخانــه اي و تحليــل داده هــا بــا اســتفاده از روش »تفســير متن محــور« 
ــيري و  ــراث تفس ــه در مي ــه ريش ــت ك ــي اس ــي هرمنوتيك ــور« روش ــير متن مح ــت. روش »تفس ــه اس ــورت پذيرفت ص
اصولــي شــيعه دارد )نصرت پنــاه و بخشــي، 1399(. در ايــن روش »به دســت آوردن فهمــي دقيــق، عينــي و فراتاريخــي 
ــاي متــن« محوريــت  ــن و باهــدف كشــف معن ــاي مت ــوده و درنتيجــه »قصــد مؤلــف درتفســير معن ــن« مــراد ب از مت
ــن«،  ــگارش مت ــف در ن ــر مؤل ــد موردنظ ــتيابي به قص ــن روش »دس ــن اي ــي، 1390:  335-336(. همچني دارد )واعظ
ــا را مســتقل از مفســر مي دانــد كــه فــارغ از افــق معنايــي موردنظــر مفســردر دســترس اســت  را ممكــن دانســته و معن
ــعيدي  ــته )س ــابهات دانس ــم متش ــور فه ــن را مح ــات مت ــور« محكم ــير متن مح ــبحاني، 1385: 13(. روش »تفس )س
ــه آن بااســتفاده از  ــاي ظاهــري نوعــي اســت كــه دســتيابي ب ــل به وجــود معن ــن قائ ــراي مت روشــن، 1383: 266( و ب
ــور،  ــذا در روش مذك ــت )Grondin, 1994: 144(. ل ــن اس ــان ممك ــر و زب ــر تفك ــي حاكم ب ــادي منطق ــول و مب اص
ــاي مجــازي،  ــا معن ــل ب ــراي حمــل كلام به تمثي ــاي شــخصي ســنديت نداشــته و ظاهــر كلام حجــت اســت و ب معن

ــيفي، 1398(. ــاه و س ــت )نصرت پن ــاز اس ــه ني به قرين

	4 مباني هستي‌شناختي عدالت مبتني‌بر مبادي حكمت سياسي متعاليه.
مبانــي پنج گانــه زيــر كــه همگــي داراي مســتنبط از حمكــت سياســي متعاليــه هســتند، به عنــوان مبانــي هستي شــناختي 
ــدي  ــد، صورت بن ــاختاري نظام من ــي در س ــن مبان ــط اي ــان رب ــا بي ــه ب ــاي مقال ــده اند و در انته ــتنباط ش ــت اس عدال

ــان مي شــود. ــه نماي ــت در حكمــت سياســي متعالي هستي شناســي عدال
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۴-۱. نظام اجتماعي معقول
جهــان يــک مجموعــه نظام منــد بــوده و موجــودات به منزلــه اجــزاي ايــن واحدنــد کــه رابطــه و پيونــدي وثيــق ميــان 
ــش اشــياء به اين صــورت  ــا كــه آفرين ــن معن ــي اســت؛ به اي ــوده و ذات ــراردادي نب ــن نظــام، ق ــا حكم فرماســت. اي آن ه
نيســت کــه خداونــد ســبحان آن هــا را بــدون ارتبــاط بــا هــم و جداجــدا آفريــده باشــد و درمرحلــه اي ديگر جايگاهشــان 
را در نظــام هســتي معيــن کنــد. بلکــه مرتبــه و مقــام هــر موجــود، همــان موجوديــت و عيــن ذات آن موجــود اســت 
ــه ذات حــق تعالــي افاضــه مي شــود )جــوادي آملــي، 1389، ج7: 323( و اراده حــق متعــال اســت کــه  کــه از ناحي
ــن اراده به آفرينــش موجــودات عيــن اراده به نظــام اســت و اراده به نظــام همــان اراده  به موجــودات نظــام مي دهــد؛ اي
به آفرينــش آن هاســت، چــون هســتي موجــودات و مرتبــه وجوديشــان کييســت. تمــام جهــان، يــک نظــام اســت كــه 

ــا اراده هــاي مجــزا. ــه ب ــا به هســتي مي گذارنــد، ن ــا يــك اراده الاهــي پ ب
ــر شــيء جايگاهــي مشــخص دارد.  ــول اســت كــه در آن ه ــت و معل ــون عل ــدي نشــأت گرفته از قان ــن نظام من اي
يعنــي هــر معلولــي، معلــول شــيئي مشــخص و علــت شــيء مشــخص اســت. خــارج از ايــن رونــد، هيــچ امــري وجــود 
ــذات،  ــل و واجب الوجــود بال ــر از علت العل ــي مشــخص دارد، غي ــچ موجــودي نيســت مگــر اين كــه علت ــدارد و هي ن
ــه  ــتند ك ــات هس ــم مخلوق ــر ه ــاي بالغي ــي، 1389، ج7: 325(. واجب الوجوده ــوادي آمل ــت )ج ــد اس ــه خداون ك
ــر وجــودي  ــس فق ــد. پ ــام دارن ــوده و »ممکــن« ن ــق خــود ب ــت و خال ــر به عل ــاج و فق ــن احتي ــا نظــر به ذاتشــان عي ب
معلــول، ملاک نيــاز به علــت اســت )جــوادي آملــي، 1386ج: 342( و براســاس اصالــت وجــود و اعتباريــت ماهيــت، 
ــر  ــت ام ــاج به عل ــاط احتي ــر دوم و من ــت ام ــول به عل ــاج معل ــز، احتي ــك چي ــول ي ــت معل ــه واقعي ــت ک ــه نيس اين گون
ســومي باشــد. فقــر وجــودي، جــداي از معلــول بــودن نيســت و هويــت و وجــود معلــول، همــان ايجــاد علــت و فقــر 

ــي، 1387، ج3: 207-206(. ــت )طباطباي ــت اس ــتگي به عل ــاز و وابس و ني
ــد  ــي بتوان ــر علت ــده و به ه ــادر ش ــي ص ــر علت ــد از ه ــي بتوان ــر معلول ــه ه ــت ک ــورت نيس ــتي، به اين ص ــام هس نظ
مســتند شــود. ايــن قانــون ســنخيت علي-معلولــي نــام دارد و نتيجــه عــدم پذيــرش آن، وقــوع هــرج و مــرج محــض 
در عالــم و صحــت صــدور هرچيــزي از هرچيــزي باشــد؛ در اين‌حالــت جهــان يــک نظــام معيــن و منجســم نبــوده و 
حــوادث را هــم نمي تــوان پيش بينــي كــرد و برنامه ريــزي و عمــل هــم ميســر نمي شــود. از قانــون ســنخيت، »ارتبــاط 
ــت  ــودات« به دس ــن موج ــام معي ــوب نظ ــرورت و وج ــودات« و » ض ــن موج ــام معي ــودات«، »نظ ــتگي موج و پيوس
ــبات و  ــام مناس ــه در تم ــود ك ــت مي ش ــفه ثاب ــر، در فلس ــان ديگ ــي، 1387،  ج3: 192-193(. به بي ــد )طباطباي مي آي

ــن، 1419ق، ج1: 418(. ــود دارد )صدرالمتألهي ــنخيت وج ــم، س ــاي عال جريان ه
ــه اي  ــورت مجموع ــه به ص ــان را ن ــيده و جه ــام بخش ــي را انتظ ــفه سياس ــد فلس ــم مي توان ــل مه ــن اص ــات اي اثب
ــه كــه ارتباطــي ميــان اجــزاي آن نيســت، بلكــه به عنــوان دســتگاهي منظــم جلــوه مي دهــد كــه در آن  هرج ومرج گون
هيــچ جزئــي از اجــزاء ممكــن نيســت جــاي جــزء ديگــري را بگيــرد )مطهــري، 1377ب: 143-144(. بنابرايــن هيــچ 
اســتثنائي در قانــون عليــت و ضــرورت عمومــي وجــود نــدارد. لــذا اتفــاق و صدفــه در عالــم معنــا نداشــته و تمامــي 

ــي، 1387،  ج3: 149(. ــد )طباطباي ــون رخ مي دهن ــر آن قان ــي ب ــم و مبتن ــد و منظ ــم قاعده من ــوادث عال ح
ــرورت  ــش ض ــه به معلول ــم ک ــودي ه ــل، موج ــودي عل ــله صع ــول، در سلس ــود معل ــودن وج ــر ب ــه به بالغي ــا توج ب
وجــود مي دهــد، خــود واجب الوجــود بالغيــر بــوده و ضــرورت آن نيــز از ناحيــه علتــش اســت. البتــه سلســله 
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ــول نيســت و  ــوده و معل ــذات ب ــم به موجــودي شــود کــه واجب الوجــود بال ــر مي بايســت خت واجب الوجودهــاي بالغي
عيــن واقعيــت و موجوديــت اســت )طباطبايــي، 1387، ج3: 138(. در حكمــت متعاليــه وجــود موجــودات عالــم عيــن 
ــاي رابطــه  ــد. پــس برمبن ــچ اســتقلالي از خودشــان ندارن ــن موجــودات هي ــاز و فقــر به خــداي ســبحان اســت و اي ني
علــي و معلولــي، موجــودي علــت حقيقــي اســت كــه موجــود ديگــر را از عــدم و نيســتي به هســتي و وجــود درآورد.

بــر اســاس تحليــل رابطــه علــي و معلولــي و بــا عنايــت به وجــود اختيــار، خــردورزي و آزادي در انســان، اگــر در 
جامعــه سياســي تلاشــي شايســته بــراي اجــراي ارزش هــاي انســاني شــكل گرفتــه و درجهــت غايــات هســتي حركــت 
صــورت پذيــرد، نتايــج مطلــوب حاصــل خواهــد شــد و درصــورت ســكون، نمي تــوان نظــام مطلــوب سياســي عادلانــه 
ــه  ــردورزي ك ــت و خ ــه، عقلاني ــت متعالي ــي حکم ــن در هستي شناس ــرد. همچني ــيم ك ــتم را ترس ــم و س و دور از ظل
تبعيــت كامــل از اســتدلال صحيــح را مدنظــر دارد، جايگاهــي والا دارد. در ايــن هستي شناســي انســان مركــب از عقــل 
)نفــس( و بــدن اســت و ايــن دو در يــك وجــود موجــود هســتند )جــوادي آملــي، 1386ب: 83-84( بــه نحــوي كــه 
يــك چيــز واحــد بــا دو جلــوه اســت؛ يــك جلــوه آن فانــي و متبــدل و فــرع، و جلــوه ديگــر كــه اصــل اســت، جاودانــه و 
باقــي. در ايــن جهان بينــي هــرگاه نفــس در وجــودش كامل تــر شــود، بــدن، لطيف تــر و داراي شــدت اتصــال بيشــتر و 
ــر به عقــل بيشــتر شــده و اتحــاد قوي تــري ميــان آن دو حاكــم مي شــود )صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج9: 98(.  جدي ت

بنابرايــن انســان مجمــوع ايــن دو اســت )صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج9: 98-تعليقــه ســبزواري(.
حكمــت سياســي متعاليــه باتوجــه به ايــن مبانــي نظــري، نســبت انســان بــا هســتي را تبييــن كــرده و فلســفه را نظــم 
عالــم وجــود مي دانــد كــه نظامــي عقلــي اســت حســب طاقــت بشــري و به منظــر تشــبه بــه خداونــد )صدرالمتألهيــن، 
1419ق، ج1: 20(. قيــد »تشــبه به خداونــد متعــال« بــراي اين اســت كــه بيــان كنــد انســان توانايــي مظهــر تــام و آيــت 
كبــراي الاهــي شــدن را داراســت؛ همانــي كــه به»تخلــق بــه اخلاق الاهــي« نــام دارد )جــوادي آملــي، 1386ج: 121(. 
پــس حکمــت متعاليــه عالــم جســماني و انســاني را كــه ظهــور اجتماعــي دارد، به اصــل خــودش در عالــم روحانــي 
متوجــه مي كنــد. لــذا در حکمــت سياســي متعاليــه نيــز، از آن جــا كــه جامعــه متشــكل از افــرادي انســاني اســت، كــه 
در نظــام علــي و معلولــي داراي اختيــار هســتند، جامعــه اي عقلانــي اســت كــه به اصــل »هســتي« و »عــدل« محــض 

نزديك تــر بــوده و درنتيجــه همســاني آن به خداونــد نيــز آشــكارتر خواهــد بــود.

۴-۲. نظام اجتماعي غايتمند
در حكمــت متعاليــه، آفرينــش، وجــود حقيقــي هســتي را نمايــان كــرده و به ظهــور مي رســاند. هــر وجــودي جــز وجــود 
خــداي متعــال، جلــوه اي از ذات وي اســت و خــداي ســبحان پديدآورنــده و خالــق همــه آن هاســت. خداونــد اصــل 
اســت و موجــودات، جلوه هــا و نشــانه هايي از او بــوده و اول و آخــر و ظاهــر و باطــن فقــط اوســت )صدرالمتألهيــن، 
ــت و  ــدارد؛ واقعي ــي ن ــق تعال ــاب به ح ــز انتس ــي ج ــت و واقعيت ــي« اس ــتي »از اوي ــت هس 1419ق، ج1: 69(. حقيق
نســبت و اضافــه اي كــه کيــي بــوده وهمــان مخلوق بــودن اســت )مطهــري، 1377ب: 234(. وجــود موجــودات در 
نســبت بــا خداونــد، به ســان »آيــه«، »ظهــور« و »جلــوه«اي اســت کــه خداونــد را پيــش از آنکــه خودشــان را نشــان 
دهــد، نشــان مي دهــد )جــوادي آملــي، 1384: 641(. در نتيجــه ايــن ديــدگاه، نظــام هســتي نظامــي كاملًاً هدف منــد 
ــداف  ــت و اه ــگاه به سياس ــوع ن ــت، در ن ــت اس ــت خلق ــدر و غاي ــي در ص ــب تعال ــه واج ــاور به اين ك ــت و ب اس
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ــت  ــت آن، عدال ــظ و كاربس ــوه حف ــي، نح ــدرت سياس ــروعيت ق ــا، مش ــاي آن ه ــان و ويژگي ه ــتي حاكم آن، كيس
اجتماعــي و سياســي و همــه امــور مهــم فلســفه سياســي، اثرگــذار اســت.

نظــام هســتي متكامــل اســت و ايــن تكامــل از پايين تريــن مراتــب وجــود تــا موجــودات داراي مراتــب بالاتــر، غيــر 
از وجــود حــق تعالــي، جريــان  داشــته و لهــو و لعــب در آن جــاي نــدارد )مطهــري، 1377: 128( زيــرا جهــان برمبنــاي 
نظامــي معقــول آفريــده شــده اســت. هــر نــوع طبيعــي، هــدف و غايتــي عقلــي و تكاملــي دارد و نيــل اشــياء به كمــال، 
دائمــي اســت )صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج7: 266(. به هميــن دليــل تمــام اشــياء به حســب طبيعتشــان، غايــات خــود 
ــود  ــذات خ ــت بال ــدف و غاي ــي به ه ــر ممكن ــه ه ــت ك ــد اس ــت خداون ــاي حكم ــن مقتض ــد و اي ــال مي كنن را دنب
ــد و  ــد )طباطبايــي، 1387،  ج3: 144(. مخلوقــات متناســب باخلقــت خــاص خــود، غاياتــي بالــذات دارن دســت ياب
ايــن غايــات، به نحــو کلي انــد. غايــات بالعــرض و جزئــي مربــوط به اســتفاده انســان از اشــياء اســت و انســان كارش را 
طــوري انجــام مي دهــد کــه در مــوردي کــه برايــش نفــع دارد، از يــک شــيء خــاص اســتفاده ميکنــد و در شــرايطي 
ــر  ــي ه ــت ذات ــن غاي ــي، 1386: 136(. بنابراي ــوادي آمل ــر )ج ــي ديگ ــيء خاص ــرر دارد، از ش ــش ض ــه براي ــر ک ديگ
موجــود در تناســب با ســاختار خلقــت و ويژگــي ذاتــي آن موجــود اســت و عارضــي، اعتبــاري يــا قــراردادي نيســت.

هــر مخلوقــي فطــرت، خلقــت ويــژه و صــورت نوعيــه اي دارد و غايتــي متناســب بــا آن هــا در ذاتــش نهفتــه بــوده و 
فعاليت هايــش بــراي رســيدن بــه آن غايــت اســت )جــوادي آملــي، 1384: 640(. نظــام خلقــت، تحــت تدبيــر الاهــي 
ــوي  ــياء به س ــام اش ــي، تم ــر الاه ــا تدبي ــن رو، ب ــت. ازاي ــرآن اس ــم ب ــد حاک ــه خداون ــت بالغ ــت و حکم ــت اوس هداي
ــي همــان  ــر مخلوق ــت اســت و حکمــت ه ــل داراي غاي ــد. در حکمــت الاهــي فع کمــالات خــود حرکــت مي كنن
غايتــي اســت نهفتــه در ذات و نهــاد آن مخلــوق کــه خداونــد آن مخلــوق را به ســوي آن غايــت ذاتــي ســوق داده و 

ــري، 1377ب: 144(. ــرد )مطه ــش مي ب پي
ــود کار  ــر موج ــرار داده و ه ــم ق ــار ه ــا را در کن ــه آن ه ــتند ك ــي هس ــش مخصوص ــودات داراي آراي ــس موج پ
ــه اي  ــود دارد، به گون ــتگي وج ــاط و پيوس ــز ارتب ــف ني ــان آن وظاي ــخصي دارد. مي ــه مش ــام داده و وظيف ــژه اي انج وي
کــه کار هــر كــدام ادامــه و مکمــل کار ديگــري اســت. مســئوليت ها و کارهــا هــم در ارتبــاط بــا يكديگــر معنــا پيــدا 
ِـرفِِ يــک موجــود نــگاه شــود، ناتمــام و ناقــص به نظــر مي رســد. ايــن نظــم همگانــي  مي كنــد و اگــر فقــط بــهکار ص�
ــال اســت )مطهــري، 1377ب: 148(. ــل و تقــرب به ســوي خــداي متع ــژه تکام ــال هــدف وي ــي به دنب و ســامان  کل

ــرده و  ــت ك ــش هداي ــد از آفرينش ــي را بع ــر مخلوق ــت، ه ــم اس ــروردگار عال ــات و پ ــر مخلوق ــه مدب ــد ک خداون
به مقصــود ســوق مي دهــد. ايــن قاعــده عمومــي و کلــي اســت کــه »هدايــت عامــه« نــام دارد و متناســب بــا ســاختار 
ــام دارد. بنابرايــن راه نيــل به هــدف، بــراي هــر نــوع  خلقــت ويــژه و غايــت خــاص آن مخلــوق اســت كــه فطــرت ن
از مخلوقــات بــا نــوع ديگــر متفــاوت اســت. زيــرا ويژگي هــاي ذاتــي هــر مخلــوق ابــاي از ايــن دارد كــه هــر هــدف 
و راهــي را در پــي بگيــرد )مطهــري، 1377ب: 155؛ جــوادي آملــي، 1386: 22(. جهــان مخلــوق خداونــد و تحــت 
ــات را  ــت مخلوق ــه هداي ــه ک ــامان يافت ــوي س ــي به نح ــن الاه ــنن و قواني ــا س ــي، ب ــام ربوب ــن نظ ــت. اي ــت اوس ربوبي
به ســمت اهــداف وجودي شــان دربــردارد و پيــش مي بــرد )جــوادي آملــي، 1384: 603(. ايــن نگــرش، عالــم هســتي 
ــك  ــوي ي ــگ به س ــي هماهن ــا نظام ــودات در آن، ب ــته و موج ــي« دانس ــوي اوي ــي« و »به س ــي »از اوي داراي ماهيت
ــت و  ــد اس ــان، خداون ــت كل جه ــه غاي ــت متعالي ــري، 1377ب: 85(. حكم ــد )مطه ــدا مي كنن ــل پي ــز، تكام مرك
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)صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج9: 351( دگرگونــي عالــم به ســوي اوســت )صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج9: 140( و او 
ــن، 1419ق، ج2: 273(. ــي همــه افعــال اســت )صدرالمتألهي هــدف نهاي

ــل و كمــالات  ــوانِِ عقــل، وارد جامعــه سياســي شــده و در جهــت كســب فضاي ــد به ت هنگامي كــه انســان توان من
ــر  ــت موردنظ ــاس عدال ــل براس ــداران و عم ــدرت قدرتم ــردن ق ــدود ك ــان، مح ــار حاكم ــر رفت ــارت ب ــاني، نظ انس
ــن گام  ــن اجتماعــي را مدنظــر دارد، در اي ــه آن و قواني ــد و اصلاح ســازمان زندگــي و انتظام بخشــي ب حركــت مي كن
اســت كــه كســب ســعادت حقيــق و بهبــود زندگــي دنيــوي معنــا پيــدا مي كنــد )مطهــري، 1377ب: 149(. بــر ايــن 
اســاس حکمــت سياســي متعاليــه به ســنخي از سياســتِِ معتقــد اســت كــه عادلانــه و برمبنــاي فراميــن الاهــي و انجــام 

ــن، 1391: 613(. ــد )صدرالمتألهي ــاني باش ــه انس ــذاران جامع ــوان قانون گ ــي به عن ــران الاه ــتورات پيامب دس
هستي شناســي حکمــت سياســي متعاليــه، عالــم را متكامــل و در حــال حركــت به ســوي كمــال مطلــق و عدالــت 
ــراي انســان اســت و به فعليــت درآوردن قــواي  مي دانــد )مطهــري، 1377ب: 234(. در ايــن هستي شناســي، جهــان ب
ــدف  ــان، ه ــال انس ــي، 1381: 360(. كم ــوادي آمل ــت )ج ــان اس ــت انس ــدف خلق ــال ه ــاندن او به كم ــان و رس انس
ــود  ــدگان خ ــا به بن ــد در دني ــه خداون ــي ک ــدف، حيات ــن ه ــاس اي ــود. براس ــام مي ش ــا انج ــت و در دني ــش اس آفرين
ــي و هــدف  ــراي پيمــودن مســير و رســيدن  بهکمــال نهاي ــزرگ ب ــي ب ــرد و نعمت ــت كــرده، وســيله اي منحصربه ف عناي
انســان و خلقــت، يعنــي لقــاء پــروردگار ســبحان اســت. زندگــي اي کــه درخدمــت ايــن هــدف قــرار دارد، در قــرآن 
ــل  ــال و عم ــروردگار متع ــان به پ ــي آن، ايم ــي برپاي ــرط اصل ــه ش ــت ك ــده اس ــذاري ش ــه« نامگ ــات طيب ــم »حي کري
صالــح اســت. ايــن نحــوه از حيــات، نــوع خاصــي از زندگــي اســت و اين گونــه نيســت كــه درعــرض غايــت حقيقــي 
زندگــي كــه همــان قــرب الاهــي و رســيدن بهکمــال اســت، قــرار گيــرد )جــوادي آملــي، 1387: 338-339(. بلکــه 
ايــن حيــات حيــات نحــوه اي از حيــات اســت کــه در آن، هــدف حقيقــي زندگــي انســاني يافــت شــده و انســان بــدان 
ايمــان پيــدا كــرده و دلبســته شــده و بــا انجــام عمــل صالــح، در راه رســيدن بــه آن هــدف نهايــي گام نهــاده و به ســوي 

ــه آن پيشــروي مي كنــد. مقصــد الاهــي و تقــرب ب
ــورداري  ــد، برخ ــدار خداون ــعادت دي ــان ها به س ــت انس ــي را هداي ــن الاه ــدف دي ــه، ه ــي متعالي ــت سياس حکم
ــر  ــد مگ ــر نمي دان ــم امكان پذي ــر را ه ــن ام ــد. اي ــال مي دان ــس به كم ــتي نف ــان از پس ــتلاي انس ــه و اع ــات طيب از حي
ــوده و قــوام عبــد به پــروردگار متعــال  ــا علتــش ب ــد متعــال؛ چراكــه وجــودِِ موجــودِِ ممكــن ب ازطريــق معرفــت خداون
ــت  ــا تحقــق قســط و عدال ــد مگــر ب ــي هــم به دســت نمي آي اســت )مطهــري، 1377ب: 143-144(. آن هــدف عال
ــت  ــه عدال ــه از آن جاك ــي متعالي ــت سياس ــال دارد. درحکم ــال را به دنب ــص به كم ــل از نق ــه ني ــوي ك ــي دني در زندگ
دنيــوي، ابــزاري بــراي رســيدن به هــدف حيــات اســت، تابــع ديــن و مقصــود ضــروري زندگــي اســت )صدرالمتألهيــن، 
1392: 623؛ صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج9: 53(. عدالــت و دادگــري در تمــام هســتي جريــان داشــته و تمامــي امــور 
ــدا كــرده و حركــت و تكامــل جامعــه  ــا عدالــت قــوام پي ــان دارد. نظــام هســتي ب ــه آن برپاســت و جري خلقــت برپاي
ــن به هميــن ســبب اســت  بشــري به ســوي هــدف خلقــت، به پشــتوانه آن اســت )جــوادي آملــي، 1390: 165(. بنابراي
ــرده  ــار ك ــت رفت ــه خواس ــه ك ــر، هرگون ــان هاي ديگ ــاي انس ــيدن به دارايي ه ــراي رس ــت ب ــاز نيس ــس مج ــه هيچك ك
ــري و  ــه بش ــت، در جامع ــس عدال ــي، 1430ق، ج3: 13(. پ ــود )طباطباي ــلط ش ــان مس ــان و دارايي هايش ــر ايش و ب

ــد. ــان ياب ــد جري ــي هدف من ــام اجتماع ــي از نظ ــورت جزئ ــي به ص ــاي سياس رفتاره
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۴-۳. پويايي جامعه انساني
ــن  ــرک و عي ــاًً  متح ــت، ذات ــان طبيع ــاس جه ــن اس ــر اي ــد. ب ــف كرده ان ــل تعري ــه فع ــوه ب ــروج از ق ــه  خ ــت را ب حرک
حرکــت اســت و دگرگونــي در ذات هســتي، قــرار دارد و لحظــه اي نيســت كــه جهــان از حركــت دگرگونــي بايســتد. 
در نظــام آفرينــش طبيعــت پويايــي و حركــت ذات آن را تشــكيل داده و ايســتادن مســاوي بــا نابــودي و عــدم اســت. 
ــن  ــت. اي ــال اس ــت و كم ــوه به فعلي ــول از بالق ــل و تح ــت، تکام ــي، حرک ــت، پوياي ــي طبيع ــون عموم ــن، قان بنابراي
ــود.  ــامل مي ش ــر آن را ش ــد و ذات و جوه ــت رخ نمي ده ــاف طبيع ــراض و اوص ــر و اع ــط در ظواه ــم فق ــت ه حرک
ــل  ــراي ني ــير ب ــي مس ــت، ط ــه حرک ــوده و درنتيج ــت ب ــان طبيع ــر جه ــل در ذات و جوه ــوه و فع ــي ق درهم آميختگ

ــي، 1387، ج4: 142(. ــود )طباطباي ــع نمي ش ــذات واق ــوب بال ــود مطل ــودي خ ــت و به خ ــال اس ــت و كم به غاي
در حكمــت متعاليــه تمامــي موجــودات داراي حرکــت جوهــري متناســب بــا خــود هســتند و به تعــداد انــواع آن هــا، 
ــا هــم تفــاوت دارنــد.  ــا به مرتبــه موجــودات به لحــاظ شــدت و ضعــف، ب حركــت جوهــري وجــود دارد کــه البتــه بن
ــاده  ــه فعليــت محــض و تجــرد از م ــت آن رســيدن ب ــز دارد کــه غاي ــه جهــان طبيعــت يــک حرکــت عمومــي ني البت
اســت. زمــان مقــدار حرکــت عالــم طبيعــت بــوده و چــون حــرکات متعــددي درجهــان طبيعــت وجــود دارد، به تعــداد 
ايــن حــركات، زمــان نيــز فــرض مي شــود. پــس زمــان، امــري محيــط برطبيعــت فراســو و ظــرف آن نيســت تــا طبيعــت 
به ســان مظروفــي درآن قــرار گيــرد. بلكــه زمــان توســط جهــان طبيعــت ســاخته مي شــود و محــال اســت کــه قبــل از 

وجــود طبيعــت يــا بعــد از آن محقــق باشــد )طباطبايــي، 1387، ج4: 144-143(.
حركــت و تحــول در پديده هــا، برايــن اســاس اســت كــه نوعــي ثبــات هــم وجــود داشــته باشــد. چراكــه لازم اســت 
موضــوع و شــيئي ثابــت وجــود داشــته باشــد تــا حركــت و ســيلان عــارض بــر آن شــود. قاعدتــاًً آن شــي ء ثابــت، امــري 
ــا بالفعــل توصيــف  ــدارد كــه به بالقــوه ي بالقــوه محــض نيســت، چــون چيزي كــه خــودش بالفعــل نباشــد، امــكان ن
شــود و نمي توانــد وجــه ثبــات حركــت را تأميــن كنــد. پــس لاجــرم موضــوع حركــت، امــري بالفعــل و ثابــت اســت 
كــه در عيــن حــال فعليتــش نمي توانــد محــض باشــد؛ چراكــه موجــودي كــه بالفعــل محــض اســت، چــون حالــت 
بالقــوه اي نــدارد، حركــت برايــش امــكان نــدارد. درنتيجــه موضــوع حركــت لازم اســت جوهــري جســماني باشــد كــه 
ــر حركــت جوهــري، در  ــوه و فعــل اســت )صدرالمتألهيــن، 1419ق، ج3: 60(. پــس بناب ــي از ق ــي تركيب داراي هويت
هــر حركــت، خــود جوهــر شــيء متحــرك اســت و صفاتــش نيــز به تبــع هميــن حركــت تغييــر مي كنــدو باحفــظ ثبــات 
خــود، حــالات و منــازل گوناگونــي پيــدا مي كنــد. به بيــان ديگــر نوعــي اســتكمال در حركــت وجــود دارد و چنيــن 
نيســت كــه صورتــي از ميــان رفتــه و صــورت ديگــري به وجــود آيــد )لبــس بعــد از خلــع(؛ بلكــه صــورت اول، مرتبــاًً 

ــن، 1392ج: 76(. ــر مي شــود )لبــس بعــد از لبــس( )صدرالمتالهي كامــل و كامل ت
ــت  ــرورت و داراي حرک ــل، داراي صي ــي متكام ــان از واقعيت ــزاي جه ــان و اج ــري جه ــت جوه ــن در حرك بنابراي
رو بهکمــال برخوردارنــد. جهــان و اجــزاي آن ماهيتــي سلســله مراتبــي، صعــودي و تکاملــي دارنــد کــه تکويــن هــر 
مرتبــه، قــوه و اســتعداد تکويــن مرتبــه بعــد را فراهــم مي ســازد. در ايــن نظــام موجــودات جهــان بــا انتظامــي هماهنــگ 
ــش و  ــه آفرين ــت متعالي ــه حكم ــت ك ــبب اس ــن س ــه و به همي ــل يافت ــد تکام ــز واح ــک مرک ــوي ي ــتا به س و هم راس

ــري، 1377ب: 83(. ــد )مطه ــث نمي دان ــوده و عب ــچ موجــودي را بيه ــت هي خلق
در نظريــه »حركــت جوهــري« خداونــد متعــال اســت كــه در هــر آنــي هســتي را افاضــه كــرده و خــودِِ وجــود دائمــاًً 



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هجدهم، شمارهٔ دوم، تابستان ۱۴۰۵، 1-23

13

در حــال شــدن اســت. در ايــن نظريــه، حركــت و تكامــل، صرفــاًً در اعــراض وجــود نــدارد، بلكــه جوهــر عالــم مســتمراًً 
ــم جــاري اســت و هــر جزئــي از  در حــال حركــت و دگرگونــي دائمــي اســت. حركــت هســتي در تمامــي اجــزاء عا�ل
ــر  ــن، 1419ق، ج7: 291(. بناب ــد دارد )صدرالمتالهي ــي جدي ــش و خلق ــر آن، آفرين ــه و در ه ــه لحظ ــه ب هســتي لحظ
ايــن نظريــه، حركــت شــيء، ذاتــي آن شــيء اســت و نــه عارضــي زايــد بــر آن. در حكمــت متعاليــه حركــت جوهــر، 
غيــر از حركــت در چهــار مقولــه كــم، كيــف، وضــع و أيــن اســت كــه فيلســوفان پيــش از حكمــت متعاليــه حركــت 
را منحصــر در آن دانســته بودنــد. اتفاقــاًً در ايــن حكمــت اثبــات شــده اســت كــه اصــل حركــت در جوهــر اســت و 
ــن نظــام فلســفي، تمــام  حــركات اعــراض، ناشــي از حركــت جوهــري اســت )آشــتياني، 1380: 59(. بنابرايــن در اي
تغييرهــا و تحــولات ايــن جهــان، در ســطح وجــودي انجــام مي پذيرنــد، نــه در ماهيــت كــه اصالتــي از خــود نداشــته 

و بــا تبــع وجــود موجــود اســت.
در حكمــت سياســي متعاليــه پويايــي دائمــي وجــود دارد كــه تمــام جهــان و ازجملــه انســان را شــامل مي شــود و 
ايــن شــدن ها همــواره وجــود دارد. براســاس نظريــه حرمــت جوهــري، اگــر حركــت انســان و جامعــه به ســوي وجــود 
ــا نگــرش  ــه، انديشــمند ب ــد. در حکمــت سياســي متعالي ــي خــود را طــي مي كن ــوب تكامل ــق باشــد، مســير مطل مطل
توحيــدي هستي شــناختي جهــان و پديده هــاي آن را مشــاهده مي كنــد. لــذا در ايــن نظريــه، انســان، موجــودي همــواره 
ــاع بــه روي وي گشــوده مي شــود  ــت كــه در اجتم ــش اس ــماري پيش روي ــاي بي ش ــا اســت و راه ه رونــده و پوي
)طباطبايــي، 1387، ج4: 143-144(. در ايــن ســيرِِ شــناخت مراتــب اعلاي هســتي، انســان در قــوس صعــود از وجــود 
ــودن  ــزول، به دليــل داراب ــه وجــود عقلــي را درك مي كنــد؛ درحالي كــه در قــوص ن ــه كــرده و مرتب ــر رفت نفســاني بالات
بــدن مــادي، از مرتبــه عالــي عالــم عقــول به مرتبــه دانــي عالــم طبيعــت فــرود آمــده و در تلاشــي اختيــاري و فراينــدي 
ــن، 1419ق، ج8:  ــردد )صدرالمتألهي ــي بازمي گ ــم عقل ــه عال ــاني ب ــت نفس ــال و فضيل ــب كم ــا كس ــتكمالي و ب اس
ــه  ــود ك ــر مي ش ــي ظاه ــودي هنگام ــت صع ــش و حرك ــن پوي ــان، اي ــي انس ــت اجتماع ــه به طبيع ــه باتوج 132(. البت
ــه باشــد. جامعــه انســاني جلــوه اي از  ــا فطــرت و عادلان انســان برخــوردار از زندگــي اجتماعي-سياســي هماهنــگ ب
ــي و در  ــوده و اگــر ايــن حركــت به ســوي هســتي مطلــق اســت، حركتي اســت متعال ــزال الاهــي ب جلــوات وجــود لاي

ــري، 1377ب: 313(. ــت )مطه ــرد اس ــورت عقب گ ــر اين ص غي
در هستي شناســي حكمــت متعاليــه، مراتــب وجــود انســاني در هماهنگــي بــا مراتــب عالــم وجــود بــوده و عوالــم 
ــت و  ــك اس ــي كوچ ــان جهان ــان به س ــورت انس ــد. در اين ص ــاق دارن ــاني انطب ــس انس ــب نف ــا مرات ــتي ب ــم هس عال
مراتــب عالــم هســتي در وجــود وي ســريان دارد )جــوادي آملــي، 1379: 157(. در آغــاز تكويــن نفــس انســان، وي 
برخــوردارد از وجــود مــادي اســت، چراكــه داراي حدوثــي جســماني اســت. ســپس بنابــر حركــت جوهــري، مراتــب 
ــا  ــود، ت ــوردار مي ش ــر برخ ــر و قوي ت ــر، لطيف ت ــودي عالي ت ــج از وج ــرده و به تدري ــي ك ــتكمال را ط ــي و اس تعال
ــي برخــوردار مي شــود كــه  خــود  ــل شــده و از وجــودي مثال ــوه تخي ــر نفــس رســيده، داراي ق ــه بالات اين كــه به مرتب
آن نيــز مقدمــه اي اســت بــراي راه يافتــن به مراتــب بالاتــر در كمال هــاي عقلــي مختــص انســان. لــذا همان طــور كــه 
عوالــم وجــود مرتبــط بــا هــم بــوده و داراي رابطــه اي طولــي هســتند، مراتــب وجــود انســاني نيــز داراي ارتبــاط بــا هــم 
بــوده و وحــدت و هويــت شــخصي هــر فــرد در تمــام ايــن مراتــب حفــظ مي شــود )طباطبايــي، 1387، ج5: 199(.

ــا در پيش گرفتــن عدالــت در نفــس از عالــم  بنابرايــن باعنايــت به طبيعــت مدنــي انســان، همان طــور كــه انســان ب
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ــز درصــورت توجــه  ــم عقــول مي رســد، جامعــه انســاني ني ــال، به عال ــم مث جســماني گــذر كــرده و پــس از طــي عال
ــر  ــي، 1384: 644(. ب ــد )جــوادي آمل ــب را طــي مي كن ــن مرات ــت در اجتمــاع، اي ــه عدال عدالت پيشــگي و توجــه ب
ــي  ــي و قانون ــي عقلان ــرده و اجتماع ــت را رد ك ــه حيواني ــه مرحل ــت ك ــگي اس ــا عدالت پيش ــع ب ــاس جوام ــن اس اي
ــه،  ــم، جامع ــب عال ــان مرات ــق و ريشــه دار درمي ــق، عمي ــن اين جــا مشــخص مي شــود كــه رابطــه اي دقي مي ســازد. اي
سياســت و خــودِِ انســان وجــود دارد. بنابرايــن سياســت شايســته سياســتي اســت كــه زمينــه تحقــق، راهبــري و اعــتلاي 
ــور  ــس همان ط ــاع باشــد. پ ــي اجتم ــان در پوياي ــر انس ــته و ياري گ ــده داش ــه برعه ــب جامع ــام مرات ــت را در تم عدال
ــن دگرگونــي  ــه، اي ــد، در حكمــت سياســي متعالي ــي را در تمــام هســتي جــاري مي دان ــه دگرگون كــه حکمــت متعالي
در جامعــه انســاني هــم جــاري اســت و در اجتمــاع نيــز آغــاز تمامــي حركت هــا از جوهــر انســان اســت و ريشــه هــر 
تحولــي در آن بازگشــت به دگرگونــي در انســان دارد و در اين صــورت اســت كــه انســان مي توانــد نقطــه شــروع ترســيم 

جامعــه اي عادلانــه و متعالــي باشــد.

۴-۴. جامعه انساني مختار
اختيــار، مفهومــي فلســفي اســت كــه وقتــي وارد عرصــه سياســت و اجتمــاع مي شــود، آزادي، معــادل آن اســت. انســان 
ــت  ــت، حرك ــري طبيع ــري و جب ــري قس ــت جوه ــرخلاف حرك ــا ب ــت، ام ــل اس ــري، متكام ــت جوه ــاس حرك براس
انســان در ايــن مســير تكامــل از روي اختيــار اســت )مطهــري، 1377: 386(. انســان از روي اختيــار و آزادانــه حركــت 
ــتوجب  ــر مس ــاور به جب ــرده و ب ــر را رد ك ــه جب ــت متعالي ــازد. حكم ــتش را مي س ــد و سرنوش ــش مي كن ــرده، گزين ك
ايــن مي دانــد كــه حكمــت باطــل شــده، ترجيــح بلامرجــح را روا دانســته، عقــل از حكم كــردن در قضايــاي عقلــي 

بركنــار شــده، بــاب اثبــات خالــق و صانــع را مســدود شــده و راه انديشــه بســته شــود )صدرالمتألهيــن، 1383: 33(.
بنابرايــن وجــود اختيــار در موجــودات مختــار و ازجملــه انســان و اعمــال اختيــاري آن هــا منافاتــي بــا نظــام ســبب و 
مســببي و ضــرورت ناشــي از آن نــدارد. بلكــه ضــرورت علــي و معلولــي در افعــال اختيــاري انســاني بــا درنظرگرفتــن 
مقدمــات و علــل حــركات افعــال اختيــاري، تأييــدي بــر وجــود اختيــار در انســان بــوده و انــکار ايــن ضــرورت، موجــب 
ــال  ــد و افع ــه اش ضــرورت ميياب ــت تام ــه عل ــي از ناحي ــر معلول ــرا ه ــت اوســت. زي ــار از وي و محدودي ســلب اختي
انســان نيــز از ايــن قاعــده نمي توانــد مســتثنا باشــد؛ مجمــوع غرايــز، ســوابق ذهنــي، تمــايلات، عواطــف و ســنجش و 
مآل انديشــي انســان علــت ناقصــه افعــال اختيــاري اســت و هنگامي كــه بــا قــدرت عــزم و اراده انســان منضــم شــود، 

ــد. ــاري ضــرورت مييابن افعــال اختي
لذا هر فعل اختياري صادر از انسان، مطلوبي را براي وي دربر دارد و لزوماًً با غرايز و تمايلات وي انطباق داشته 
انسان  فعاله  قواي  روانه شدن  امکان  نشود،  تصديق  انسان  نفس  توسط  فعل  تا  فايده  به اصطلاح حكما  ازاين رو  باشد. 
به سوي عمل اختياري ممكن نيست. درنتيجه وقتي توافق فعل اختياري با بعضي تمايلات انساني محرز شده و فايده اش 
مورد تأييد نفس قرار گرفت، تمامي اطلاعات ذهني و سوابق انساني دخالت كرده و قوه مقايسه و سنجش و موازنه، كه 

همان قوه عاقله انسان است، همه ابعاد را تا حد ممكن درنظر گرفته و آينده نگري ميکند. 
ــر  ــي ديگ ــال از جنبه هاي ــن ح ــوده و در عي ــايلات وي ب ــده تم ــان و تأمين كنن ــس انس ــا نف ــق ب ــر آن کار مواف اگ
به انســان ضــرر برســاند، يــا در عيــن توافــق بــا تمــايلات انســاني، فطريــات عالي تــر وي را ناراضــي مي كــرد، 
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ــع  ــن موان ــك از اي ــر هيچي ــل، اگ ــه مقاب ــد. در نقط ــس مي زن ــده را پ ــل تحريک ش ــان، تماي ــورت اراده انس دراين ص
ــق  ــر باشــد، اراده و عــزم متعل ــدي حاصــل از فعــل كم اهميت ت ــل فواي ــع موجــود درمقاب ــا اين كــه موان ــد ي ــش نياي پي
به فعــل شــده و فعــل واقــع مي شــود )طباطبايــي، 1387،  ج3: 155(. پــس عــدم تحقــق يــا تحقــق هــر فعلــي انســاني 
برمبنــاي ضــرورت اســت، ولــي عــدم تحقــق فعــل يــا تحقــق آن برمبنــاي ضرورتــي اســت كــه اراده يــا انتخــاب آزادانــه 
انســان ركــن آن اســت. لــذا ضــرورت علــي و معلولــي مؤيــد و تكميل كننــده اختيــار انســاني اســت و بــا جبــر هيــچ 

ــي، 1387،  ج3: 160(. ــدارد )طباطباي ــي ن قرابت
ـبـا توجــه بــه  ايــن تقريــر مشــخص مي شــود كــه در هستي شناســي حکمــت سياســي متعاليــه، اجتمــاع و سياســت 
بــدون حضــور آزادانــه انســان اساســاًً فاقــد مفهــوم خواهــد بــود. براســاس حركــت جوهــري و اين كــه جامعــه سياســي 
در هرصــورت داراي اختيــار اســت و بــراي كســب تعالــي مي بايســت بــراي نيــل به كمــالِِ بكوشــد، هدفــي برتــر بــراي 
جامعــه انســاني ترســيم شــده و آن را از پوچــي رهــا مي كنــد )امــام خمينــي، 1373: 8(. بنابرايــن جامعــه انســاني بــر 
اســاس اراده و اختيــار راه خــود را آزادانــه انتخــاب كــرده و به ســوي نظــام اجتماعــي و سياســي عادلانــه و متعالــي گام 
ــراي تحقــق عدالــت و رســيدن به ســعادت  برمــي دارد )طباطبايــي، 1387، ج3: 157(. درنتيجــه در سرشــت انســان ب
ــته و  ــوان نداش ــر حي ــازي ب ــر امتي ــان ب ــه انس ــد؛ وگرن ــا ميياب ــار معن ــا اختي ــاًً ب ــدي صرف ــن توان من ــت و اي ــد اس توامن

ــن، 1419ق، ج1: 6(. ــد را دارا نمي شــود )صدرالمتألهي قابليــت جانشــيني خداون
ــاي  ــي« انســاني اســت و برمبن ــدأ آن »نفــس جزئ ــي اســت كــه مب ــه، سياســت حركت در حكمــت سياســي متعالي
اختيــار انســاني، نظامــي را ترســيم مي كنــد تــا هــم فــرد و هــم جامعــه انســاني ســامان يافتــه و به ســعادت خــود نائــل 
شــود. ايــن هــدف نيــز جــز بــا محوريــت عدالــت در زندگــي فــردي و حيــات اجتماعــي حاصــل نمي شــود. درنتيجــه 
ــام عدالــت در هســتي  ــراي تحقــق آن، در حــال حركــت به ســمت تجلــي ت ــا پيشــه كردن عدالــت و تلاش ب جامعــه ب
اســت و نفــوس انســاني را از غوطه ورشــدن در غضــب و شــهوت برحــذر مــي دارد )صدرالمتألهيــن، 1392: 426(. در 
اين صــورت سياســت تمهيدگــر حركــت جامعــه به ســوي عدالــت اجتماعــي و تكامــل اســت و سياســتي كــه بي توجــه 
بــه به عدالــت اجتماعــي باشــد، مطلــوب نيســت، زيــرا »سياســت، ماننــد مقدمــه اي اســت كــه مطلوبيــت آن به جهــت 
ــه به جهــت آن كــه خــود، اصالــت داشــته باشــد« )ســبزواري، 1390: 806(. پــس انســان  ــودن آن اســت ن ــي ب توصل
مختــار و آزاد در جامعــه سياســي متعالــي، رفتــار و گفتــار و كــرداري قانون منــد و مبتني بــر حيــات اجتماعــي انســاني 
دارد )طباطبايــي، 1387، ج3: 162(. براين اســاس مســئوليت انســان دربرابــر هســتي و جامعــه از اختيــار وي سرچشــمه 

ــد )مطهــري، 1377ب: 87(. ــر رفتارهايــش پاســخ گو مي دان ــاًً او را دربراب ــه و نتيجت گرفت

۴-۵. جامعه و عدالت
جهــان خلقــت مخلــوق خداونــد اســت کــه »حــق« از اســماء جمالــي اوســت و او عيــن حــق اســت. بنابرايــن اولًاً 
هســت و مخلوقــات آن در حــد وجوديشــان آيــه، مظهــر و جلــوه حق تعالــي بــوده و حقيقــت دارنــد و از ايــن حيــث 
ــه اســت؛ بلکــه  ــث و باطــل صــورت نگرفت ــوده و عب ــان، بيه ــات جه ــاًً خلقــت مخلوق باطــل و ســراب نيســتند. ثاني
برتريــن غايــات را در پيــشِِ روي خــود داشــته و در حــال حرکــت به ســوي آن هســتند ثالثــاًً خلقــت هســتي در بهتريــن 

حالــت ممكــن از اتقــان و نظــم اســت و از هرگونــه »فطــور« خالــي اســت.
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ــت  ــد. فعالي ــم مي كن ــا ه ــط ب ــل و مرتب ــم را متص ــزاي عال ــت و اج ــاري اس ــتي ج ــر هس ــي در سراس ــر الاه تدبي
ــودات  ــتن به موج ــر گذاش ــراي اث ــم ب ــود ه ــود آن موج ــه خ ــور ک ــذارد، همان ط ــر مي گ ــر اث ــودات برهمديگ موج
ــت  ــه قابلي ــت ک ــرده اس ــن ك ــي تكوي ــتي را به صورت ــان هس ــزاي جه ــد اج ــت. خداون ــته اس ــد و وابس ــر نيازمن ديگ
رســيدن به غايتــي کــه بــراي آن خلــق شــده اند را داشــته باشــند و مانعــي هــم در ســر راه موجــودات ديگــر بــراي نيــل 
به اهدافشــان نباشــند. ايــن پيوســتگي و هماهنگــي در عالــم، نظــام مشــخصي واحــدي را نمايــان مي رســاند و تمامــي 
موجــودات را بســان يــک موجــود واحــد نمايــان مي كنــد )طباطبايــي، 1430ق، ج10: 587-588(. خداونــد، عالــم 
ــا  ــتي ب ــه هس ــه مجموع ــت ک ــيده اس ــب بخش ــازمان مناس ــدازه درآورده و س ــام داده، به ان ــه اي انتظ ــت را به گون خلق

ــود در حركــت اســت. ــت خ ــتواري به ســمت غاي اســتحکام و اس
نظـام هسـتي، نظـام اصلـح و احسـن و کامل تريـن جهـان در عالم ممكنات اسـت كه تمامـي مراتب دنيـا و آخرت، 
غيـب و شـهادت و گذشـته و حـال و آينـده را دربرمي گيـرد )مطهـري، 1377ب: 143-144؛ طباطبايـي، 1430ق، 
ج3: 13(. ازآن جاکـه خالـق هسـتي، واجب الوجـود از جميـع جهات و حيثيات بـوده و تمامي کمـالات، در عالي ترين 
مرتبـه بـراي خداونـد اسـت، عالمـي که متعلـق به چنين خدايي اسـت، عادلانه بـوده و ظلـم و فتور در آن وجـود ندارد. 
خداونـد، نظـام تکويـن را برمحـور عـدل خلـق كـرده و در نظـام تشـريع، جز بر عـدل رفتـار نميکند. تفـاوت در عالم 
ظلـم نبـوده و اساسـاًً تفـاوت آفريـده نمي شـود، بلکـه تفاوت هايـي كه مشـاهده مي شـود، لازمـه ذاتي خلقـت و تفاوت 

مرتبـه مخلوقـان اسـت )مطهـري، 1377ب: 151؛ جوادي آملـي، 1390: 165(.
انســان موجــودي محــدود اســت و در عيــن حــال نيازهــاي شــناخته و ناشــناخته زيــادي دارد و نمي توانــد تمــام ايــن 
نيازهــا و خواســته هاي اصيــل خــود را شناســايي كنــد )جــوادي آملــي، 1381: 360( و ممكــن اســت كــه از هــدف 
متعالــي هســتي كــه خالــق هســتي برايــش درنظــر گرفتــه، گمــراه شــود. انســان اگــر به تنهايــي زندگــي كــرده و بــدون 
كمــك ديگــران بــراي رفــع نيازهــاي زندگــي اش اقــدام كنــد، معيشــتش دچــار ســختي خواهــد شــد و به هميــن دليــل 
ــادل كــه  ــرد مگــر به نوعــي تب ــن مشــاركت صــورت نمي پذي ــه انســاني اســت. اي ناچــار به همــكاري و تشــكيل جامع
اگــر در آن قانــون عادلانــه وجــود نداشــته باشــد، منجــر به فروپاشــي جامعــه مي شــود. پــس به ناچــار قانــون عادلانــه 
ــري كــرده و  ــا از منازعــات جلوگي ــاز اســت ت ــون ني ــز به مجــري عــادل قان ــق آن ني ــراي تحق ــد موجــود باشــد و ب باي
ــاز  ــد ويژگي هايــي ممت ــاًً باي ــن فــرد كــه قاعدت ــه انســاني را مهــار كنــد )ابن ســينا، 1383: 443(. اي نفع طلبــي يك طرف
داشــته باشــد و مي توانــد رياســت ديگــران را برعهــده داشــته و آنــان را هدايــت كنــد، رئيــس اول اســت كــه متصــل 
ــن  ــدال اســت. اي ــت اعت ــه آن را مي شناســد و نفســش در غاي ــي و راه رســيدن ب ــوده، ســعادت حقيق ــال ب ــل فع به عق
فــرد ســعادت و مســير اعتــدال را بــراي انســان و جامعــه ترســيم كــرده و قانــون انســجام بخش عادلانــه و هدايت گــر 

ــي، 1379: 89(. ــد )فاراب ــري مي كن ــان را راهب ــير ايش ــن مس ــد و در اي ــان مي آموزان ــه را به ايش جامع
ــي دارد كــه زندگــي وي به ســامان  ــان م ــي دانســته و بي ــي مدن ــه انســان داراي حيات ــس حكمــت سياســي متعالي پ
ــن در  ــن )مطهــري، 1377ب: 332(. بنابراي ــاع، تمــدن و همــکاري في مابي ــق تشــكيل اجتم نمي رســد مگــر از طري
ــه آن رجــوع كــرده و فصل الخطــاب باشــد و  ــا تمامــي مــردم ب ــاز اســت ت ــي مــدون مــورد ني زنگــي اجتماعــي، قانون
مجــري آن بتوانــد براســاس آن ميــان مــردم حكمرانــي عادلانــه داشــته باشــد. در غيــر اين صــورت اخــتلاف و فســاد و 
اخــتلال در جامعــه پديــد آمــده و آن را به بحــران دچــار مي كنــد. به هميــن دليــل حاكمــي موردنيــاز اســت تــا در نظــم 
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بخشــيدن به زندگــي دنيايــي، آن هــا را راهنمايــي كــرده و طريــق ســعادت در زندگــي دنيــوي و نيــل به خــداي ســبحان 
و توجــه به امــر آخــرت را متذكــر شــود. آن فــرد خليفــه خداونــد در زميــن اســت )صدرالمتألهيــن، 1391: 614-613( 
و واســطه هايي نيــز بــراي پــس از خــود دارد كــه همــان امامــان و ســپس عالمــان هســتند. پــس، چنــد رتبــه در خلافــت 

ــم )صدرالمتألهيــن، 1391: 614(. ميــان انســان ها وجــود دارد: نبــي، امــام و عال�
بنــا بــر حركــت جوهــري، انســان پويــا اســت ولــي ايــن پويايــي و به فعليــت رســاندن ظرفيت هــا و توانمندي هــاي 
وجــودي وي، در جامعــه اســت كــه به ظهــور و كمــال مي رســد )طباطبايــي، 1430ق، ج9: 327(. حكمــت سياســي 
ــراي تحقــق  ــه و وســيله اي ب ــرد و سياســت را مقدم ــروي از شــريعت در نظــر مي گي ــه هــدف سياســت را در پي متعالي
ــريعت  ــروي از ش ــرو پي ــت را در گ ــال سياس ــا و كم ــن، 1392: 427( و بق ــته )صدرالمتألهي ــريعت دانس ــات ش غاي
مي دانــد كــه تــام و كامــل اســت )صدرالمتألهيــن، 1378: 148(. بنابرايــن شــريعت و سياســت و در خدمــت شــريعت 
اســت كــه انســان ها را به ســوي جامعــه و نظامــي عادلانــه اي ســوق مي دهدكــه انســان اجتماعــي را از غوطــه ور شــدن 

در غضــب و شــهوت بازمــي دارد.
ــا امــور دنيــوي بيــان مــي دارد كــه برخــي از آن امــور  حكمــت سياســي متعاليــه در بيــان كيفيــت تعامــل انســان ب
ــث  ــم اخلاق بح ــه در عل ــهوت ك ــب و ش ــار غض ــيوه هاي مه ــد ش ــتند؛ مانن ــان هس ــي انس ــايل درون ــوط به مس مرب
ــر  ــه آن »تدبي ــد ب ــزل باش ــواده و من ــك خان ــع بهي ــر راج ــال اگ ــان؛ ح ــي انس ــائل بيرون ــز به مس ــي ني ــود، و برخ مي ش
منــزل« مي گوينــد و اگــر در مــورد يــك مدينــه و كشــور باشــد »سياســت« و »شــريعت« نــام دارد. ماننــد: حــدود، 
ــي  ــط اجتماعي-سياس ــراري رواب ــون در برق ــمه قان ــأ و سرچش ــريعت منش ــي. ش ــور دولت ــاير ام ــات و س ــاص، دي قص
ــي  ــريعت، قوانين ــون، ش ــه به قان ــن جامع ــاز بنيادي ــت به‌ني ــت و باعناي ــه اس ــراد و جامع ــبات اف ــم مناس ــاني و تنظي انس
اختصاصــي بــراي ابعــاد مختلــف جامعــه از قبيــل قوانيــن مربــوط به عقــود، معــاملات، ديــون، امــوال، توزيــع ثــروت 
ــر  ــد: ام ــي مانن ــا قوانين ــت ت ــه لازم اس ــس جامع ــي و ريي ــوان ول ــي، به عن ــر نب ــل ب ــن دلي ــد. به همي ــرر مي كن و... مق
ــراي حفــظ جامعــه وضــع كــرده و انذارهايــي  ــا كفــار و ســتم كاران و امــر به معــروف و نهــي از منكــر را ب به جهــاد ب
ــن، 1392:  ــود )صدرالمتألهي ــدي نش ــاني تع ــوق انس ــا به حق ــد ت ــه كن ــد ارائ ــان ها از مفاس ــتن انس ــراي دورنگهداش ب

.)426

نتيجه گيري
ــادل  ــه ع ــط در جامع ــر فق ــر برت ــي و خي ــال نهاي ــه، كم ــي متعالي ــت سياس ــناختي حكم ــي هستي ش ــاس مبان براس
به دســت مي آيــد. هســتي نســبت به خالقــش در نيــاز و فقــر اســت و وجــودي ربطــي و تعلقــي دارد. بنابرايــن معرفــتِِ 
ــد  ــادل و قانون من ــد، ع ــه نظام من ــناخت جامع ــي ش ــان تواناي ــاي آن، به انس ــناختِِ جلوه ه ــتي و ش ــق هس ــود خال به وج
ــوه اي از  ــم جل ــام عال ــت. نظ ــض اس ــدل مح ــتي و ع ــوي هس ــتمر به س ــت مس ــاًً در حرك ــه تكوين ــد. جامع را مي ده
ايــن هســتي و عــدل محــض اســت و لازم اســت تشــريعاًً بــر محــور عــدل اســتقرار يابــد. درنتيجــه جامعــه انســان نيــز 
هنگامــي از ثبــات و قــرار برخــوردار مي شــود كــه مناســباتي عادلانــه مبنــاي شــكل گيري، اســتقرار و تــداوم آن باشــد. 
ــات هســتي و  ــوده و دركــي همســان از غاي ــت تعاضــد و همــکاري و تعامــل ب ــن جامعــه عقــل و شــرع در نهاي در اي

ــر ايــن اســاس: ــد. ب چگونگــي حركــت به ســمت آن دارن
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الـف- در حكمـت سياسـي متعاليـه، هسـتي، يـك حقيقت جامـع و در عين حـال واحد بـوده و فراتـر از آن، چيزي 
جـز عـدم نيسـت. بنابراين واقعيت و هسـتي، عين يكديگرند و عقل انسـاني توانايـي اين را دارد تا جهـان واقع و حقيقت 
موجـود را شـناخته و دسترسـي به جوهـره آن پيـدا كنـد. بنابرايـن گفتگـو دربـاره هسـتي، امـري واقعـي بـوده و انتزاعي 
نيسـت. هسـتي در زندگـي اجتماعـي روزانـه جـاري اسـت و به هميـن سـبب مبانـي 5 گانـه هستي شـناختي مذكـور، بـا 
اجتمـاع پيونـدي بنياديـن و ناگسسـتني دارنـد. لذا نمي تـوان حکمت سياسـي متعاليه را بـدون ارتباط و پيونـد با واقعيت 

دانسـت و هستي شناسـي حكمـت سياسـي متعاليـه در بنيـاد ترسـيم جامعـه عادلانه قـرار مي گيرد.
ــد  ــود، باي ــم وج ــب عال ــله مرات ــن سلس ــم در اي ــه ه ــه جامع ــت و درنتيج ــد اس ــوه ذات خداون ــتي، جل ب- هس
ــدا  ــي پي ــن، تجل ــي احس ــه و نظام ــورت جامع ــت، به ص ــفه سياس ــد. در فلس ــت مي كن ــن حرك ــام احس ــوي نظ به س
مي كنــد. انســان متعالــي در جامعــه متعالــي و جامعــه متعالــي در پيــروي از پيــام متعالــي تحقــق پيــدا مي كنــد. پيــام 
متعالــي نيــز از ســوي هســتي محــض، ابلاغ شــده و فضيلــت آن به شــناخت تمــام نيازهــا و ســاحات انســاني اســت. 
ايــن پيــام باتوجــه به وجــود اجتماعــي انســان، بســترها و زمينه هايــي را فراهــم مي كنــد تــا ســعادت دنيــوي و اخــروي 

ــد. ــت آي ــود، به دس ــق مي ش ــت در آن محق ــه عدال ــاع، ك را در اجتم
پ- در حکمــت سياســي متعاليــه بيــن يــك فــرد و جامعــه، از نظــر انســانيت تفاوتــي نيســت. فــرد بــا جامعــه ازحيث 
هستي شناســي نه تنهــا تفاوتــي ندارنــد، بلكــه از نوعــي وحــدت وجــودي برخوردارنــد. افــراد انســاني، جوامــع بشــري و 
همــه موجــودات عالــم، هــرم هســتي را شــكل مي دهنــد كــه در رأس آن خداونــد اســت و ارتباطــي اتحــادي بــا اجــزاي 
ايــن هــرم دارد. مراتــب عالــم از مبــدأ و ذات واجــب تعالــي آغــاز شــده و مراتــب گوناگــون هســتي هاي موجــود را 
ــم  ــاني را ه ــه انس ــاس، جامع ــن اس ــر اي ــرار دارد. ب ــت ق ــان طبيع ــه آن، جه ــن مرتب ــه در پايين تري ــود، ك ــامل مي ش ش
مي تــوان مــورد مداقــه قــرار داد؛ جامعــه اي كــه جايــگاه خداونــد را در رأس هــرم هســتي دانســته و بــا در پيش گرفتــن 
عدالــت در اجتمــاع درجهــت ارزش هــاي حقيقــي انســاني طــي مســير كــرده و به ســعادت خــود مي رســد. اگــر در 
ــدي  ــور ج ــت، به ط ــل عدال ــاني، از قبي ــماني و انس ــاي آس ــي ترين ارزش ه ــه اساس ــته هاي جامع ــا و خواس رأس نيازه
ــخصي  ــود ش ــع و س ــاًً به  مناف ــه صرف ــن جامع ــر در اي ــي اگ ــود؛ ول ــد ب ــي خواه ــه تكامل ــت جامع ــد، حرك ــر باش مدنظ
فكــر شــود، قــدرت و حفــظ قــدرت، اصالــت يابــد، و اثــري از عدالــت درميــان نباشــد، جامعــه از ســعادت خــود دور 

خواهــد شــد. در نمــودار زيــر ايــن تلازم هستي شــناختي نمايــان شــده اســت:

 ي اسفت. انسفان  تاسفاحو  نيازهاتمام  شفناخت به  آن  فضفيلت و شفده ابلاغ ،محض هسفتي سفوي ازمتعالي نيز   پيامكند. پيدا ميتحقق    متعالي
در آن  كه عدالت   ،اجتماع دررا   اخروي و  يودني  سفعادت تاكند مي فراهم را  ييهازمينه و  بسفترها  انسفان،اجتماعي   وجودبه باتوجهاين پيام 

 .آيد دستبهشود، محقق مي
  تفاوتي   تنهانه شفناسفيهسفتي  ازحيثجامعه  با  فرد .نيسفت  تفاوتي انسفانيت  نظر از ،هجامعو  فرد يك  بين حكمت سفياسفي متعاليه در -پ
در   كه  دهندميشفكل  را هسفتيهرم  ،عالم موجوداتهمه  و بشفري جوامع ،يانسفان  افراد.  دارندبرخور وجودي  وحدتاز نوعي   بلكه ندارند،
  گونفاگون  مراتفب و  شفففده آغفازتعفالي    واجفب  ذات و  مبفدأ از  عفالم  مراتفب .دارداين هرم  اجزاي   بفا  اتحفادي  يارتبفاط  و  سفففتونفد اخفدا  آن  رأس 

 مورد توانميهم  را انسفاني هجامع اسفاس، اين  بر .قرار دارد  طبيعت جهان ،ترين مرتبه آنپايين در كهشفود، موجود را شفامل مي  هايهسفتي
 حقيقي   هايارزش   جهتاجتماع در در  عدالتگرفتن  در پيشو با  دانسفته   هسفتي هرم  در رأس  را  خداوندجايگاه   كه  ايجامعه  ؛داد قرار مداقه

از   ،و انسفاني آسفماني  هايارزش ترين  اسفاسفي جامعه  هايخواسفتهنيازها و  رأس  در  اگر.  رسفدسفعادت خود ميكرده و بهطي مسفير   انسفاني
  شفود،فكر شفخصفي و سفود  منافعبهدر اين جامعه صفرفا     اگر  ليو  ؛بود خواهد  تكامليجامعه   حركت  باشفد، مدنظر  جدي طوربه، عدالت قبيل
در نمودار زير اين تلازم    .خواهفد شفففد  دور خودسفففعفادت   از جفامعفه ،نبفاشفففداثري از عفدالفت درميفان و يفابفد،   اصفففالفت  ،قفدرت  حفظ و  قفدرت
 شناختي نمايان شده است:هستي

 ، با محور عدالتحكمت سياسي متعاليه شناسيهستي در جامعه و  انسانارتباط :  1نمودار شماره  
و سفائر به سفعادت حقيقي و عدل   دارهدفو  مندغايت  يواقعيت  هسفتي متعاليه،سفياسفي    حكمت  شفناسفيهسفتي درمشفخص شفد كه  -ت

كل  در عدالت. بردارد  گامو سازماندهي براساس عدالت اجتماعي    عدالتكسب  و  سفعادتنيل به درجهتبايسفت  مينيز  جامعه ؛ لذا اسفت كل
آن جداگانه نگريسفت و جزئي از به تواننمي و شفودمي ديدههماهنگ  و  يكپارچه نحوبه  ،اجتماعي و فردي  تاسفاحعالم هسفتي و تمامي 

 .عدالت و جزئي ديگر را فاقد آن دانستعالم را متصف به
تا شود نمايانده مي  انسانبه  ،الاهي  پيامبران  هدايت  با ؛ رضفواني كهانجامدمي  خداوند  رضفوانبه  حق و عدالت،  سفعادت، راه  پيمودن -ث

حق شفناخت  معرفت و حكمت سفياسفي متعاليه درهمين راسفتا . متوجه باشفند  عالي هدفاين   سفويبه  حركتبه خود، پويندگيزندگي و  در
  عام  حركت موجودي،  هر برايگرچه البته  .داندمي سفعادتكمال و بهانسفان  نيل لازمه  را  خلق شفده توسفط ايشفان احسفن  نظام وتعالي  

 .است انسانمختار  ذاتفطرت و  آن،منشأ  كهوجود دارد  ديگر حركتياين حركت عام، بر علاوهدر مورد انسان، ، ولي  دارد وجودجوهري  
تمامي   بقاء و اسففتمرار  ،حدوث  در  و اين حركتدارند دائمي مسففتمر و   حركتي عالم نظام  تمام جوهري،  حركت  هنظريبراسففاس  -ج

واسففطه محض، در عالم به  هسففتياين   ومحض اسففت    هسففتي ازپرتوي و   جلوه وجود عالمتمام  چراكه   .اسففتجاري و اثرگذار    ،موجودات
  غيبمقام  كهآن رأس  جز  هسففتي،.  دارد ي متناسففب آن مرتبهظهور ،از مراتب عالم  مرتبه هر درتجلي يافته و خداوند   يكتايي گسففترشف

 ، جامعهو   انسفاندرمورد   ازجمله هرم،اين    نقاط نقطه از هيچ در وبوده   امكاني وجودنمودي از   اسفت،خداي سفبحان   الغيوبغيبو   مكنون

 خداوند و قانون الهي
 )نظام تكوين و تشريع(

 حركت در جهت عدالت

 انسان مطلوب جامعه مطلوب

 نمودار شماره 1: ارتباط انسان و جامعه در هستي شناسي حکمت سياسي متعاليه، با محور عدالت
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ــد و هــدف دار و  ــي غايت من ــه، هســتي واقعيت ت- مشــخص شــد كــه در هستي شناســي حكمــت سياســي متعالي
ســائر بــه ســعادت حقيقــي و عــدل كل اســت؛ لــذا جامعــه نيــز مي‌بايســت درجهــت نيــل به ســعادت و كســب عدالــت 
ــردي و  ــي ســاحات ف ــم هســتي و تمام ــت در كل عال ــردارد. عدال ــت اجتماعــي گام ب و ســازماندهي براســاس عدال
اجتماعــي، به نحــو يكپارچــه و هماهنــگ ديــده مي شــود و نمي تــوان بــه آن جداگانــه نگريســت و جزئــي از عالــم را 

متصــف به عدالــت و جزئــي ديگــر را فاقــد آن دانســت.
ــران  ــت پيامب ــا هداي ــي كــه ب ــد؛ رضوان ــد مي انجام ــت، به رضــوان خداون ث- پيمــودن راه ســعادت، حــق و عدال
ــي متوجــه  ــن هــدف عال ــا در زندگــي و پويندگــي خــود، به حركــت به ســوي اي ــده مي شــود ت الاهــي، به انســان نمايان
باشــند. درهميــن راســتا حکمــت سياســي متعاليــه معرفــت و شــناخت حــق تعالــي و نظــام احســن خلــق شــده توســط 
ايشــان را لازمــه نيــل انســان به كمــال و ســعادت مي دانــد. البتــه گرچــه بــراي هــر موجــودي، حركــت عــام جوهــري 
وجــود دارد، ولــي در مــورد انســان، علاوه بــر ايــن حركــت عــام، حركتــي ديگــر وجــود دارد كــه منشــأ آن، فطــرت و 

ذات مختــار انســان اســت.
ــت در  ــن حرك ــد و اي ــي دارن ــتمر و دائم ــي مس ــم حركت ــام عال ــام نظ ــري، تم ــت جوه ــه حرك ــاس نظري ج- براس
حــدوث، اســتمرار و بقــاء تمامــي موجــودات، جــاري و اثرگــذار اســت. چراكــه تمــام عالــم وجــود جلــوه و پرتــوي 
از هســتي محــض اســت و ايــن هســتي محــض، در عالــم به واســطه گســترشِِ يكتايــي خداونــد تجلــي يافتــه و در هــر 
مرتبــه از مراتــب عالــم، ظهــوري متناســب آن مرتبــه دارد. هســتي، جــز رأس آن كــه مقــام غيــب مكنــون و غيب الغيــوب 
خــداي ســبحان اســت، نمــودي از وجــود امكانــي بــوده و در هيــچ نقطــه از نقــاط ايــن هــرم، ازجملــه درمــورد انســان و 
جامعــه، وجــود بالذاتــي موجــود نبــوده و تمامــي هســتي ها بالغيــر هســتند و رابطــه اي ناگسســتني بــا رأس هــرم هســتي 
دارنــد كــه از آن به امــكان فقــري يــاد مي شــود. البتــه نــوع ايــن پيونــد بــا ذات حــق تعالــي، بــا اختيــار انســاني منافاتــي 
ــرد. انســان  ــق مي گي ــار، تعل ــاري انســان، به واســطه تحقــق فعــل از روي اختي ــي به فعــل اختي ــدارد و اراده حــق تعال ن
داراي اختيــار اســت و بــا حفــظ ايــن اختيــار سرنوشــت خــود را در جامعــه رقــم زنــد. نمــودار زيــر برخــي از وجــوه 

ــن رابطــه را نشــان مي دهــد: اي

ياد  يفقر  امكاناز آن بهدارند كه هرم هسفتي   رأس  با  ناگسفسفتني ايهرابطهسفتند و   بالغيرها تمامي هسفتينبوده و   ي موجودبالذات وجود
واسفطه تحقق فعل فعل اختياري انسفان، بهو اراده حق تعالي به ندارد منافاتي يانسفان  اختيار  با  ،حق تعالي  ذات با  پيوند  اين نوعالبته . شفودمي

 وجوه  از زير برخي  نمودار  .زند رقمدر جامعه  راخود  سفرنوشفت با حفظ اين اختيار وداراي اختيار اسفت انسفان    .گيرداز روي اختيار، تعلق مي
 دهد:مي رابطه را نشان اين

 حكمت سياسي متعاليه  شناسيهستي  درواجب تعالي، انسان و جامعه ارتباط : 2نمودار شماره 
را شفريعت  از مجرد  سفياسفت  وكند ترسفيم مي  جسفدبه  روح  نسفبت  را بسفان سفياسفت و شفريعتميان   حكمت سفياسفي متعاليه نسفبت -چ
ايشفان  عادلانه   قانون و  الاهيپيامبران  از   پيرويا  ب  اگر و  اسفت شفدن حركت و درحال همواره  سفياسفي هجامع .داندمي  فاقد روح جسفدهمانند  

 و  اسفت  الاهي سفعادت درك انسفاني، كمالبيان ديگر  به .داشفت خواهد  شفايسفته ايجامعهسفياسفت نيكو و   كند،  حركتتعالي    واجب متسف به
اخلاق ،  الاهي  علوم  آن  در  كفهو عفادلانفه،    الاهي  و قفانوني  كتفابكفه از طريق    پيفامبراني  هفدايفتتعليم و  بفا    مگرنيسفففت   پفذيرامكفانامر  اين

 .كنندسعادت راهنمايي ميعدالت و  تحققواسطه اين  امور بهذكر شده و جامعه را به  سياسي احكام  وزندگي 
 
 منابع
 شرح حال و آراء فلسفي ملاصدرا. قم: بوستان كتاب، چاپ دوم.(، 1380) الدينسيدجلال ،آشتياني −
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  .91-65(، 4) 2، شناختيهاي هستينشريه علمي پژوهش ،«منظر ملاصدرا(
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 . قم: إسرا، چاپ سوم.1جلد ، تسنيم(، الف 1381) جوادي آملي، عبدالله −
 شريعت درآينه معرفت. قم: إسراء، چاپ سوم.(، ج1381) جوادي آملي، عبدالله −
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 طبعيحركت  يحركت اراد

نمودار شماره 2: ارتباط واجب تعالي، انسان و جامعه در هستي شناسي حکمت سياسي متعاليه
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چ- حکمــت سياســي متعاليــه نســبت ميــان شــريعت و سياســت را بســان نســبت روح به جســد ترســيم مي كنــد و 
سياســت مجــرد از شــريعت را هماننــد جســد فاقــد روح مي دانــد. جامعــه سياســي همــواره درحــال حركــت و شــدن 
اســت و اگــر بــا پيــروي از پيامبــران الاهــي و قانــون عادلانــه ايشــان به ســمت واجــب تعالــي حركــت كنــد، سياســت 
ــر  ــن ام ــان ديگــر كمــال انســاني، درك ســعادت الاهــي اســت و اي ــه اي شايســته خواهــد داشــت. به بي نيكــو و جامع
امكان پذيــر نيســت مگــر بــا تعليــم و هدايــت پيامبرانــي كــه از طريــق كتــاب و قانونــي الاهــي و عادلانــه، كــه در آن 
ــت و  ــق عدال ــور به تحق ــن  ام ــطه اي ــه را به واس ــده و جامع ــر ش ــي ذك ــكام سياس ــي و اح ــي، اخلاق زندگ ــوم الاه عل

ــد. ــي مي كنن ــعادت راهنماي  س

منابع
آشتياني، سيدجلال‌الدين )1380(، شرح حال و آراء فلسفي ملاصدرا. قم: بوستان كتاب، چاپ دوم.-	
ــم: -	 ــور. ق ــم مدك ــر ابراهي ــه: دكت ــدم ل ــه و ق ــفاء)المنطق(، راجع ــه )1405ق(، الش ــن عبدالل ــين ب ــينا، حس ابن‌س

ــاپ اول. ــي، چ ــي النجف ــي المرعش ــه آيه‌العظم ــورات مكتب منش
ابن‌ســينا، حســين بــن عبداللــه )1383(، الهيــات دانشــنامه علايــي، مقدمــه، حواشــي و تصحيــح: محمــد معيــن. -	

همــدان: دانشــگاه بوعلــي و انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــي، چــاپ دوم.
امامــي جمعــه، ســيد مهــدي و گنجــور، مهــدي)1392(، »عدالــت پژوهــي درحکمــت متعاليــه )بررســي جايــگاه، -	

ــناختي، 2  ــاي هستي‌ش ــي پژوهش‌ه ــريه علم ــدرا(«، نش ــر ملاص ــت از منظ ــناختي عدال ــود ش ــوازم وج ــاد و ل ابع
 .91-65 ،)4(

جوادي آملي، عبدالله )1379(، تسنيم، جلد 2. قم: إسرا، چاپ دوم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1381 الف(، تسنيم، جلد 1. قم: إسرا، چاپ سوم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1381ج(، شريعت درآينه معرفت. قم: إسراء، چاپ سوم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1384(، سرچشمه انديشه، جلد 3. قم: إسرا، چاپ دوم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1386الف(، اسلام و محيط زيست. قم: إسراء، چاپ اول.-	
ــان در -	 ــيرت انس ــورت و س ــد 14: ص ــم، جل ــرآن کري ــي ق ــير موضوع ــه )1386ب(، تفس ــي، عبدالل ــوادي آمل ج

ــم: إســرا، پنجــم. ــرآن. ق ق
جوادي آملي، عبدالله )1386ج(، رحيق مختوم، جلد 1. قم: إسراء، چاپ سوم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1387الف‌(،  تفسير انسان به انسان.  قم: إسراء، چاپ چهارم.-	
جوادي آملي، عبدالله )1389(، رحيق مختوم، جلد 7. قم: إسراء، چاپ چهارم.-	
جــوادي آملــي، عبداللــه )1390(، تفســير موضوعــي قــرآن کريــم، جلــد 4: معــاد در قــرآن. قــم: إســراء، چــاپ -	

هشــتم.
حســني، ابوالحســن )1390(، حكمــت سياســي متعاليــه. تهــران: پژوهشــگاه فرهنــگ و انديشــه اســامي، چــاپ -	

اول.
خميني، روح‌الله )1373ب(، شرح چهل حديث. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ چهارم.-	



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هجدهم، شمارهٔ دوم، تابستان ۱۴۰۵، 1-23

21

رضواني، محسن )1384(، »مفهوم فلسفه سياسي اسلامي«، پژوهش حوزه، 6 )22-21(، 23-5.-	
رضواني، محسن )1393(، »مؤلفه‌هاي فهم فلسفه سياسي اسلامي«، علوم سياسي، 17 )67(، 44-29.-	
سبحاني، جعفر )1385(، هرمنوتيک. قم: انتشارات توحيد.-	
ســبزواري، حــاج ملاهــادي )1390(، شــرح المنظومــه فــي المنطــق و الحکمــه، جلــد1. قــم: انتشــارات بيــدار، -	

چــاپ دوم.
ــم: پژوهشــگاه حــوزه و -	 ــم آن. ق ــرآن و روش‌شناســي فه ــان ق ــل زب ــر )1383(، تحلي ســعيدي روشــن، محمدباق

دانشــگاه.
ــه در فلســفه -	 ــت نظري ــاه، محمــد صــادق )1399(، »ماهي ســلطاني، اســحاق و ميراحمــدي، ‌منصــور و نصرت‌پن

ــي«. جســتارهاي سياســي معاصــر، 11 )35(، 79-53 سياســي از منظــر علامــه طباطباي
ــراث -	 ــاء الت ــه فــي الاســفار الاربعــه، 9 جلــد. بيــروت: دار احي صدرالمتألهيــن )1419ق الــف(، الحکمــه المتعالي

العربــي، الطبعــه الأولــي.
ــدرا، -	 ــامي ص ــت اس ــاد حكم ــران: بني ــي. ته ــي كرمان ــه: طوب ــال، ترجم ــن )1383(، خلق‌الأعم صدرالمتألهي

ــاپ اول. چ
ــن آشــتياني. قــم: بوســتان کتــاب، چــاپ -	 ــدأ و المعــاد، تصحيــح: ســيد جلال‌الدي صدرالمتألهيــن )1391(، المب

چهــارم.
ــادي ســبزواري، -	 ــي المناهــج الســلوکيه، حواشــي حــاج ملاه ــه ف ــف(، الشــواهد الربوبي ــن )1392ال صدرالمتألهي

ــم. ــاب، چــاپ هفت ــم: بوســتان کت ــتياني. ق ــن آش ــق: ســيد جلال‌الدي ــح و تعلي ــه، تصحي مقدم
طاهــري، محمــد رضــا )1397(، »هستي‌شناســي عدالــت؛ بررســي تطبيقــي آراي آيت‌اللــه جــوادي آملــي و جــان -	

رالــز«، نشــريه علمــي تحقيقــات بنياديــن علــوم انســاني، 4، )11(، 99-71
ــارات -	 ــران: انتش ــد. ته ــم، 5 جل ــفه و روش رئاليس ــول فلس ــف(، اص ــين )1387ال ــد حس ــيد محم ــي، س طباطباي

ــانزدهم. ــاپ ش ــدرا، چ ص
طباطبايــي، ســيد محمــد حســين )1430ق(، الميــزان فــي تفســير القــرآن، 10 جلــد. قــم: منشــورات ذوي‌القربــي، -	

الطبعــه الأولــي.
فارابــي، ابــو نصــر محمــد )1379(، سياســت مدنيــه، ترجمــه و تحشــيه: جعفــر ســجادي. تهــران: ســازمان چــاپ -	

و انتشــارات وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامي، چــاپ ســوم.
لك‌زايي، شريف )1399(، حكمت سياسي متعالي. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول.-	
مطهري، مرتضي )1377الف(، مجموعه آثار، جلد 1. تهران: صدرا، چاپ هفتم.-	
مطهري، مرتضي )1377ب(، مجموعه آثار، جلد 2. تهران: صدرا، چاپ هفتم.-	
مطهري، مرتضي )1381(، مجموعه آثار، جلد 5. تهران: صدرا، چاپ هشتم.-	
ــي -	 ــت سياس ــت و آزادي درحكم ــه عدال ــدي)1398(، »رابط ــد مه ــيفي، محم ــادق و س ــاه، محمدص نصرت‌پن

ــي. 15 )29(، 243-270. ــش سياس ــي دان ــريه علم ــي«، نش ــه طباطباي ــر آراء علام ــد ب كي ــا تأ ــه؛ ب متعالي
نصرت‌پنــاه، محمدصــادق و بخشــي، مســعود )1399(، »استكبارســتيزي درانديشــه امــام خمينــي )رحمة‌الله‌عليه(؛ -	
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باتكيــه بــر مفهوم‌شناســي اســتكبار درتفســير الميزان«. نشــريه علمــي دانــش سياســي. 16 )32(، 696-671.
ــوم و فرهنــگ اســامي، -	 ــم: پژوهشــگاه عل ــر فلســفه سياســي اســامي. ق واعظــي، احمــد )1395(، درآمــدي ب

چــاپ اول.
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